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  چند کلمه
  

   چند کلمهچند کلمهچند کلمه
های میرزا آقـا      نمایشنامه «ان کتابی از سوی پدرم تحت عنو      1355در سال   

 »پنج نمایـشنامه  « با نام     و  اضافات انتشار یافت و بعدها همین کتاب با      » تبریزی
 نیز کتابی توسط آقای حمیـد سـالک گـردآوری           1357در سال   . چاپ شد دوباره  

 »ی میـرزا آقـا تبریـزی        گفتار پیرامـون پـنج نمایـشنامه       چند« و با عنوان     ردیدگ
جا کـه ایـن       از آن . منتشر شد که حاوی مقالاتی در نقد و بررسی کتاب پدرم بود           

 و خـانم نیلـوفر      عموم قـرار نـدارد، اینجانـب      کتاب کم حجم اکنون در دسترس       
 با افزودن چند گفتار دیگر و گردآوری مطالب جدیدتر اینـک            سادات شکرخدایی 

 ـا  گـامی دیگـر در پـیش نهـاده     »پـنج نمایـشنامه   «در نقد و بررسی کتـاب        م و ی
م راهی نو بـرای شـناخت      یم که با انتشار این کتاب کوچک، توانسته باش        یامیدوار

  .میهای فارسی برداشته باش ایشنامهکامل اولین نم
  

  آینور محمدزاده صدیق
   1388مرداد ماه 
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 نوشته شده اسـت و      1356این مقاله در سال     
  ضمن نقد    - خسرو ضیاء    –ی مقاله     نویسنده
 به تحلیـل زنـدگی و       »نمایشنامه پنج« کتاب

  .انسان روزگار خود نیز پرداخته است
  

دچار انحطـاط روحـی     . انسان، امروزه بر اثر پستی زندگانی فاسد شده است        
کند، ولی محرّک او بـرای   زندگی می. روح زندگی در او مرده است . گردیده است 

خواهـد زنـدگی      می. های کثیف وی است     زندگی، روح گرم او نیست، بلکه هوس      
راه خود را گم کرده است و دیگر به هدف          . های خود را ارضاء نماید      کند و هوس  

هـا از     رسـد و دل     از زندگی بوی پوسیدگی به مـشام مـی        . اندیشد  اصلی خود نمی  
نظمـی و     فرومایگی پراکنده شده و سستی و تنبلی خردها را از کار بازداشته و بی             

  .شده استرنگی و نظم  هرج و مرج جانشین یک
انـسانی کـه روزی سـلطان       . این تـصویرِ ناقـصی از زنـدگی انـسان اسـت           

او احتیاج به رهبری دارد، رهبری به       . ی زندگی است    مخلوقات بود و امروزه برده    
خواهد از این لجنـزار نجـات     او می . سوی ترقّی و پیدا کردن جهت اصلی زندگی       

 در او وجود دارد که احتیاج بـه         پیدا کند؛ ولی نیروی این کار را ندارد و نیروهایی         
ریـزی    محرّک دارد و باید این نیروها را به حرکت وا داشت تا زندگی نـوین پـی                

و این محرّک همان    . شده و انسان در راه هدف خود به تلاش و خلاقیّت بپردازد           
ها   هدف ادبیات باید به حرکت واداشتن نیروهای خفته درون انسان         . ادبیات است 

اید به انسان کمک کند تا خود را بشناسد و ایمـان بـه خـودش را                 ادبیات ب . باشد
ها را در وجود مـردم توسـعه دهـد،            میل به حقیقت و مبارزه با پستی      . تقویت کند 

ها عفّت، غرور و شهامت را بیـدار          در روح آن  . ها بیابد   بتواند صفات نیک را در آن     
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ده، بتوانند حیات خود    ها کاری کند تا مردمی نجیب، بهروز و قوی ش           کرده، با آن  
را با روح مقدسّ زیبایی ملهم سازند و به این ترتیب کمتـر بـه بیراهـه برونـد و                    
بیشتر بنیادهای حاکم بر زندگی خود را بشناسند و چگونه بودن را کشف نماینـد               

  .و نیروی چگونه زیستن را در او بیدار نموده و به حرکت وادارند
ها   اه خود را خوب بشناسد و به درد انسان        ادبیات مترقّی و پیش برنده باید ر      

جا که امکـان      و تا آن  . آشنا باشد و مسؤولیت خود را با نهایت سعی ارزیابی نماید          
شاید این شبهه پیش آید که وقتی ادبیات بـه          . تر و مفیدتر باشد     دارد باید سازنده  

 در  شود و او سعی خود را       هدف خود واقف شد دیگر امکان اشتباه در او کمتر می          
تـرین کارهـا را       بلی، ولی باید در این سعی مفیـدترین و سـازنده          . کند  این راه می  

پیش از این اشاره شده زندگی از مسیر واقعی خود دور شده و در لجنـزار و    . بکند
ها و فسادها اکتفا کند،       ادبیات نباید تنها به رسم زشتی     . ور شده است    فساد غوطه 

ها یک تـصویر   انسانهای حاکم بر روابط   بدیبلکه باید همیشه همراه با نمایش       
هـا و     روشن و جذابی از صفات خوب و پاک را در مد نظر قرار دهد، تا این خوبی                

ها   صفات نیک خود را محرکّی برای به حرکت درآوردن نیروهای خفته در انسان            
ز هـا را ا     هـا بنمایانـد و آن       ها را دوباره به آن      ی فطری انسان    باشد و بتواند غریزه   

اگر ادبیات قسمت دوم کار را، یعنی عامل به حرکت درآورنـده            . ها دور کند    زشتی
ها را به فـسادی کـه در    ها بپردازد و انسان را فراموش کند و تنها به نمایش بدی     

هـا    کنند متوجّه کند و او را در این لجنزار تصویر نموده و به انسان               آن زندگی می  
ها به هیچ وجه احـساسی بـه          کنی انسان   میبگوید که تو در این کثافات زندگی        

تفـاوت    کننـد و نـسبت بـه آن سـخنان بـی              از آن محیط احساس نمی     ندور شد 
پـس همیـشه   . آیـد  مانند و هیچ گونه تغییری در وضع موجود به وجـود نمـی        می

های جامعه باید تصویری از صفات خـوب و           ها و بدی    همراه با نشان دادن زشتی    
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رار داد تا سبب بروز غول در وضـع موجـود و سـوق بـه                پسندیده را در مد نظر ق     
  .دوسوی خوبی ش

***  
هـای    های مزبـور در پـیش گفتـه شـده از راه             ادبیات برای رسیدن به هدف    

نویـسندگان، شـاعران و     : اندرکاران ادبیـات، یعنـی      کند و دست    متفاوت اقدام می  
غیره هر دسته به اقتضای زمـان و وضـع محـیط و خواسـت مـردم اذن سـخن                    

ی نوشـتن داسـتان،    کنند، نویسندگان به وسـیله  ها را راهنمایی می دهند و آن   می
پردازنـد؛ ولـی در      نمایشنامه، رمان، و شاعران با سرودن شعر به هدایت مردم می          

ی مطلـوب     ها نیست و یا نتیجه      ی این روش    بعضی دوران امکان استفاده از همه     
پردازنـد و بـدین وسـیله         مـی در یک دوره شاعران به سرودن شـعر         . دهد  را نمی 
 شـاید   حـافظ  و   سـعدی ی    مثلاً در دوره  . کنند  های خود را به مردم بیان می        حرف

ی   داده است و یا در دوره       ی مطلوب را به خاطر پذیرش مردم می         شعر، آن نتیجه  
کند؛ ولـی     خودمان شعر به خصوص شعر نو نقش مهمّی در بیداری مردم ایفا می            

ای اقتـضا     دوره. فتن شعر این روش مدّتی راکد بماند      ممکن است به دلایل نپذیر    
ی مطلـوب را   ها به روش رئالیستی بیان گـردد تـا آن نتیجـه           کند، تمام حرف    می

 که فـشار ظلـم و      میرزا آقا  و   آخوندزادهی    به عنوان مثال در همان دوره     . بدهد
 ی  ی سـمبلیک نتیجـه       به حدّ نهایت رسیده بود، دیگـر طریقـه         قاجاریاناستبداد  

 ندر این دوره یا دوران قبل از آن به علّت انگشت شمار بـود             . داد  مطلوب را نمی  
ها به صورت شفاهی اظهار گردد و به          خوانان احتیاج به روشی بود که حرف        کتاب

شـد و     های وی حفظ می     به خصوص حکایت   ،سعدیاین دلیل بوده که شعرهای      
. یافـت   انتـشار مـی   شد و بـه ایـن ترتیـب سـخن امکـان               سینه به سینه نقل می    
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 و دیگر شـاعران همـین سرنوشـت را داشـتند؛ ولـی              حافظ و   فردوسیشعرهای  
ماند و اوضاع محیط و مـردم نیـز عـوض             همیشه وضع به یک صورت باقی نمی      

  .شد می
ی خـود و اوضـاع مـشابه آن           سخنان پیشروان هر دوره بـرای وضـع دوره        

جدید از طرف پیشگامان    تواند باشد، پس هر دوره احتیاج به سخنان           سودمند می 
هـای    ها و ظلم    نیز ستمگری ی اخیر     در چند سده  . ی خود دارد    و روشنفکران دوره  

ها همه خواهـان راهـی        ستمگران و حاکمان مردم را در فشار قرار داده بود و آن           
هـا را همـان ادیبـان بـه           اند و هستند و این راه       برای نجات از این منجلاب بوده     

م دانشمندان علمی و فنّی را نباید نادیده گرفت که همواره           عهده دارند، البتّه سه   
در چندین  . اند  زندگی کوشیده با ساختن ابزار و وسایل مناسب برای بهتر ساختن          

اند و بر ضدّ ظلم و ستم داد          قرن اخیر همواره نویسندگان و شاعران به پا خواسته        
 مطلوب نیز بـه دسـت    ی  اند و همواره نیز در مدّت کم و یا زیاد نتیجه            سخن داده 
 و  آخوندزاده و   نظامیاند از قبیل      بدین ترتیب به ارشاد مردم پرداخته     . آمده است 
  .دیگران

 ،ایــرانی دوم قــرن نــوزده بــه ایــن طــرف پیــشروترین ادیبــان   از نیمــه
های حکومتی هر کار ناروایی را بر         ی وی دستگاه     در دوره  . بوده است  آخوندزاده

. انـد   های کثیف خود دست یازیده       و ستمگری به هوس    مردم روا داشته و با فشار     
و . ی مردم و تـوده شـود        وی برای بیداری مردم در پی روشی بود که جلب عامه          

گرفت، تنهـا     برمی ی معدودی را در     هچون نوشتن داستان و رمان و شعر تنها عدّ        
ی مـردم     تـوده . جستند  ها می   راه رسیدن به هدف مطلوب را در نوشتن نمایشنامه        

توانستند از آن استفاده کنند؛ چون که در  سواد و عامی و دانی می       ه باسواد و بی   چ
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کردند و به سـخن اجراکننـدگان         آمدند و به نمایش نگاه می       خانه گرد می    نمایش
امـا بـاز    . گـذارد   ی تماشاگر مـی     دادند و این خود تأثیر زیادی در روحیّه         گوش می 

هـای رایـج را بـر       ه سخنان نمـایش   نوشتن نمایشنامه احتیاج به طریقی داشت ک      
هـای عمیـق و از          پس وی به نوشتن نمایشنامه بـا مـضمون        . دیدند  ضد خود می  

ها را به نمایش درآورد و به این ترتیب گام بزرگـی در     حوادث مهم پرداخت و آن    
های ستمگران مـردم      ها و ستم    بیداری مردم برداشت و همراه با نشان دادن ظلم        

 جذب و هدایت کرد و به این ترتیب وی سهم بزرگـی در              را به یک زندگی بهتر    
  .بیداری مردم ایفا نمود

دید احتیاج مبرمی بـه بیـداری اسـت و در ایـن راه از هـیچ         می آخوندزاده
با تمام ادیبان و دانشمندان زمـان خـود ملاقـات و     . کرد  کوششی فروگذاری نمی  

هـا را بـه بهتـر نمـودن      گرفت و نیز آن   ها درس یاد می     کرد و از آن     یا مکاتبه می  
 آخونـدزاده یکی از کـسانی کـه       . کرد  اوضاع موجود در محیطشان راهنمایی می     

ی    به وسیله  میرزا آقا تبریـزی   .  است میرزا آقا تبریزی  سرمشق وی قرار گرفت،     
 داشـت از طـرف او ترغیـب و تـشویق بـه نوشـتن                آخونـدزاده مکاتباتی که با    

ایشنامه نوشت که همه در بیداری مـردم        نمایشنامه شد و در تقلید از وی پنج نم        
 را نـه بـه خـاطر ایـن          )توانست مفید بیفتد    می(این جلمه   . توانست مفید بیفتد    می
گویم که همان طور که قبل از این نیز اشاره رفت در آن دوره کمتـر باسـواد                    می

. ها برای توده نوشته شـده بـود      وجود داشت، بلکه به علّت این که این نمایشنامه        
ها و طرز نگارش      آمد؛ ولی آن طور که از حوادث نمایشنامه         می به نمایش در  باید  

آیــد، امکــان بــه نمــایش درآوردن آن  هــا برمــی هــا و پــرده حــوادث در صــحنه
و چون به نمایش در نیامد، عامه از اسـتفاده          . ها تقریباً غیرممکن است     نمایشنامه
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 ی تــاد؛ ولــی در دورهاز آن محــروم ماندنــد و در آن دوره بــرای عامــه مفیــد نیف
انــد و همــان اوضــاع و حــوادث نهفتــه در  خودمــان بیــشتر مــردم باســواد شــده

ی کتـاب   هـا را از مقدمـه    البتّه اطّلاع به مضمون دیگر نمایشنامه–ها     نمایشنامه
 در جلد اول راجع صبا تا نیما و مطلبی که در کتاب از        آخوندزادهی    مزبور و نامه  

 - تـوان بـه دسـت آورد        شده است، می  های وی نوشته      ه و نمایشنام  میرزا آقا به  
 و در بیـداری بیـشتر       شدتواند سودمند با    شود و این کتاب می      امروزه نیز یافت می   

  .مردم کمک کند
گـویم تـا چنـد و          مـی  میرزا آقـا  های    ی نمایشنامه   اکنون نکاتی چند درباره   

  .ها به دست آید چون طرز نگارش و مضمون این نمایشنامه
ست، آقا میرزاها از اولین کارهای       باید بدانیم که نوشتن این نمایشنامه     ابتدا  

هـای او   دانیم بعد از آن نیز چیزی نوشته است یا نه؟ و به همین دلیل نوشته               نمی
گـردد، اشـکالات       مشاهده می   طور که از نمایشنامه     خالی از اشکال نبوده و همان     

هـا بـر ضـد اسـتبداد          یـشنامه و دیگر این که چون مضمون ایـن نما        . زیادی دارد 
هـا رسـوا سـاختن        حاکمان و پادشاهان بود و هـدف از نوشـتن ایـن نمایـشنامه             
ها به عـصیان  بـر    ستمگران و از بین بردن فساد در میان مردم و سوق دادن آن           

اندرکاران حکومت و      پس موانع زیادی از طرف دست      ،ها است   ها و ستم    ضد بدی 
پ و نـشر و بـه خـصوص نمـایش دادن آن             سودجویان و ملایان در مقابـل چـا       

ها در آشکار کـردن    پس اگر مطلبی در متن نمایشنامه     . شد  ها ایجاد می    نمایشنامه
 بایـد طـوری     ،شد  بر و سودجوی آن زمان باید نوشته می         های طبقات نفع    بدکاری

نویسنده، همچنین نشر و نمـایش  آمد که از این بابت خطری متوجّه     به رشته می  
 در میـان ایـن      میـرزا آقـا   اش بـه       در نامه  آخوندزادهطور که     مانه. کتاب نشود 
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کند کـه موضـوع حـوادث و نمایـشنامه             سفارش می  میرزا آقا نویسد به     نکته می 
 را به زبان دیگر و به یک پادشاه دیگـر نـسبت دهـد         حاکم عربستان  ،خان اشرف

  . تا خطری از طرف حکومت متوجّه وی نشود
های   شد که صفات و خصوصیات شخصیّت       مینمایشنامه باید طوری نوشته     

 -هـای هـر کـدام نـشان       نمایشنامه از روی سخنان ایشان نمایان گردد و حـرف         
از ایـن رو بایـد در نوشـتن سـخنان           . ی رفتار و عادات و صفات وی باشد         دهنده

دقّت زیاد به کار برد تا رفتار هر کدام از اشـخاص مـشخص گـردد و در همـان                    
شود باید طوری بیان       اگر عادات و صفات وی عوض می       خصوصیاّت ادامه یابد و   

و . چگونگی حال و قـضیّه واقـف شـود        گردد که مستمع و خواننده به وضوح به         
ونده شـوق بـه خـوب       نگفتیم که نمایشنامه باید طوری باشد که در خواننده و ش          

شدن ایجاد نماید و ایشان را بر ضد ظلم و ناپاکی برانگیزد و همان طور کـه در                  
پـذیر    ل اشاره شده ایجاد غول و به حرکت وا داشتن خواننده در صورتی امکان             اوّ

ها که مخاطب را بیزار از وضع موجـود           ها و ظلم    است که همراه با نمایش زشتی     
کند باید یک تصویری از اوضاع خوب و پسندیده نیز در مـد نظـر قـرار داده                    می

روی این اصل اسـت     و  .  شدیدتر به خوب شدن سوق داده شود       ،شود تا مخاطب  
 و بـه وی     میـرزا آقـا   هـای     ی نمایـشنامه     در اظهـار نظـر دربـاره       آخوندزادهکه  
گوید که اتمام حوادث و اتّفاقات را با خوبی و کامیابی پایـان دهـد، مـثلاً در                    می

 را خـان  اشـرف کنـد کـه     توصـیه مـی  میـرزا آقـا   به خـان  اشرفمورد نمایشنامه   
 دهـد و او را از حکومـت کـه همیـشه     سرانجام پشیمان از کارهـای خـود جلـوه      

  .آورد، بیزار نماید پریشانی و غم می
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بـودنِ بـه نمـایش درآوردن ایـن         از اشکالات مهم این نمایشنامه ممکـن ن       
به دلیل وحدت مکان، وحدت زمان و در بعضی مواقع وحدت عمـل      ها    نامهنمایش

ی مختلـف  هـا   ها در مکان    ها است؛ چون که حوادث نمایشنامه       نداشتن نمایشنامه 
ی   امکان تغییر شکل دادن زیـاد بـه صـحنه         . افتد، آن هم در یک پرده       اتّفاق می 

های اندک و یـا در        نمایش نیست و به این دلیل باید حوادث نمایشنامه در مکان          
  .های زیادتری اتّفاق بیفتد پرده

ها   زمان حوادث نمایشنامه مغایر با نمایش نمایشنامه است و در بعضی پرده           
های مختلف اتّفاق     های متمادی و حتّی در روزها و شب         در عرض ساعت  اتفاقات  

افتد و امکان تغییر زمان دادن در نمایش کم اسـت و تماشـاگر بایـد چنـدین       می
  .ها تغییر یابد ساعت و یا چندین روز به تماشا بپردازد تا وقت

کنـد؛ ولـی بـه دلیـل وجـود            عمل نمایش ایجاد هماهنگی در نمایش مـی       
بایـد در نظـر     (گـردد     دت زمان و مکان این عمل نیز دچار اشکال می         نداشتن وح 

ها صرفاً به صورت نوشـته یـا داسـتان توجّـه کنـیم،                داشت که اگر به نمایشنامه    
بیشتر وحدت مکان یا زمان دارد، تنها در نمایش است که وحدت مکان و زمـان                

  ).وجود ندارد

  ان حاکم عربستانخ اشرف
 روز ورود بـه     ، بـه پایتخـت احـضار شـده        1232 در آخر اسفند     خـان  اشرف 

ی   جـا بـه خانـه       حضور همایونی شرفیاب و بلافاصله خدمت شخص اول و از آن          
دهد مقداری هدایا حضور همایون و برای شـخص اول            رود و دستور می     خود می 

، و به کـار او زودتـر        ه ببرند تا ایشان از کار وی خشنود گردید        میرزا اطرار خان  و  
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 نیز به پیش شخص اول مراجعت       دروز بع .  گردانند عربستانی     روانه برسند و او را   
دهـد کـه در عـرض ده روز حـساب              دستور مـی   میرزا اطرارخان کند و او به       می

 بدهد، و   خان اشرف را کرده و مفاصا را آماده نموده، تحویل          عربستانهای    مالیات
 خـان  اشـرف   بـرای انجـام دادن آن کـار از         میـرزا اطرارخـان   وی را روانه کنـد،      

کند، در همـان       به ناچار قبول می    خان اشرفکند و     ی اشرف را می     تقاضای قصبه 
هـا تـا    چـی  روز که به حضور شخص اول شرفیاب شد از فـراش خلـوت و قهـوه         

آینـد و از او تقاضـای اتمـام      مـی  خـان  اشرففراشان بارگاهی و ندیمان به پیش       
زد و با عصبانیت از ایـن همـه         پردا  کند و وی نیز به هر کدام چند تومانی می           می
  .گردد نظمی در بارگاه به خانه برمی بی

شـود و      دوباره بـه حـضور شـخص اول شـرفیاب مـی            خان اشرفروز سوم   
 که هنوز کار خود را شـروع نکـرده اسـت و بـه     خـان رمیرزا اطراشخص اول به    
ی  گویـد کـه همـان روز بـه خانـه           نپرداخته اسـت، مـی     عربـستان حساب مالیات   

 به خانه   میرزا اطرارخان  با   خان  اشرف.  بروند و قرار حساب را بگذارند      نخا اشرف
گویـد کـه اگـر         به وی می   میرزا اطرارخان  و   گذارند  برگشته و قرار حساب را می     

ی خلعت و پیشکشی حکومتی کند به         یازده هزار تومان به وی دهد تا خرج تهیّه        
هـد کـرد و سـپس از         خوا عربـستان ی    زودی کارهای وی را صورت داده و روانه       

بانـان و شـتربانان بـه         رود و در همـان روز فراشـان و فیـل             می خان  اشرفپیش  
  .کنند آیند و از او تقاضای انعام می ی او می خانه

بیند که بـه      رود و در خواب مارهایی را می         به خواب می   خان  اشرفشب که   
پـرد و از      خواهند نیش بزننـد و از خـواب مـی           کنند و به او می      طرف او حمله می   
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شـود از اتـاق خـارج         صـبح کـه مـی     . توانـد بخوابـد     ترس تعبیر خواب دیگر نمی    
ی زیادی قرمزپوش ترس او را فرا     خواهد به حیاط برود از دیدن عده        شود، می   می
آید باشد،    که تعبیر خواب ممکن است همین حادثه که پیش می           گیرد و از این     می
، بـه   کـریم آقـا   ی او،      خـواهرزاده  کنـد؛ ولـی     ترسد و شلوار خود را خیس می        می

هــا کــه همــان  چگــونگی اوضــاع واقــف شــده و مقــداری پــول بــه میرغــضب
داد، و سـپس حـال    هـا را روانـه مـی    دهـد و آن  ها و غدّارها بودند مـی     قرمزپوش

در هنگـام ظهـر در موقـع        . فهمانـد    بـه او مـی      را  جا آورده و موضوع    خان  اشرف
آینـد و     ی وی مـی     نامیدنـد، بـه خانـه      مـی  خوردن ناهار یک عده خـود را ریگـا        

ها گرد   ها کمتر نیستند و از صبح تا شب در کوچه           ها از میرغضب    گویند که آن    می
و قبـل از ناهـار هـم        . العـام دارنـد    حق ها بیشتر   خورند و از میرغضب     و خاک می  

 از این همه تقاضـاها      اشرف. گیرند  آیند و از او انعام می       ها به پیش او می      قاپوچی
اگر قـرار   . خواهد  گوید که دیگر حکومت را نمی       آید و با عصبانیت می      گ می به تن 

ها برخورد داشته باشد همان بهتر است که از حکومت کناره             باشد با این جور آدم    
  ...گیرد

 را درست کرده و سی و دو هزار تومـان           خان  اشرف حساب   میرزا اطرارخان 
کند   ول و به او عرض می     برد خدمت شخص ا      نوشته، می  خان  اشرفباقی به پای    

 موافق حساب، دو هزار تومان باید مالیـات بپـردازد؛ ولـی وی در    خـان  اشرفکه  
 بـاقی  خـان   اشـرف خیرخواهی حساب را پیچانیده، سی و دو هزار تومان به پـای             

 وقتـی بـر     خـان   اشـرف . نوشته است تا پول زیادتری به دست شخص اول برسد         
گوید که او     پرد  و می      هوش از سرش می    شود  کند و مطلع می     مبلغ باقی نگاه می   

های محکمی که در نوشـته        نباید این قدر حساب داشته باشد؛ ولی با دیدن دلیل         
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شـود و از او       شود و دست به دامن شخص اول مـی          خورد ساکت می    به چشم می  
کند و ناتوانی خود را در پرداختن سی و دو هزار تومـان بیـان                 تقاضای کمک می  

 دستور  اطرارخان نیز به ظاهر دلش به حال وی سوخته به           کند و شخص اول     می
 داده و او    خان  اشرف را تحویل    مفاصاها را تغییر داده و        دهد به طریقی حساب     می

 میـرزا  دو هزار اشرفی بـه شـخص اول و   ، در مقابلخان  اشرفرا روانه گرداند و     
پـس از دریافـت    میرزا اطرارخان.  را انجام دهد رپردازد تا کار مزبو      می اطرارخان

گوید که دسـتور    مفاصا را مهر کرده و میخـان  اشرفوجه پرداخته شده از طرف   
رسد و سپس     گذرد مفاصا نمی    سه روز می  .  بیاورند خان  اشرفخواهد داد به منزل     

 میـرزا وقتـی   .  است و او خواهد آورد     میرزا عبدالرحیم فهمد که مفاصا در نزد        می
آورد زحمات هـشت شـبانه روزی          می خان  شرفای    مفاصا را به خانه    ،عبدالرحیم

کشد و از وی در مقابل زحمات خود دستمزد طلـب              می خان  اشرفخود را به رخ     
  .دهد  نیز بیست امپریال به او میخان اشرفکند و  می

 پس از دریافت مفاصا قدری آسوده و خوشحال شده اسـت کـه              خان  اشرف
 که شاه گفته است شمار را زودتر        گوید  آید و می    ی او می     به خانه  میرزا اطرارخان 

گوید کـه زودتـر کاغـذ فرمـان را             می خان  اشرفسپس به   . ی ولایت کنیم    روانه
آماده کرد و پیشکش شاه و شخص اول را درسـت کـرده و دیگـر مرسـومات را                   

گوید که شش هـزار تومـان     میخان اشرفبعد به . انجام داده و زود تشریف ببرد    
 ـ             ی و سه هزار توما      به خزانه  وی ه  ن به شخص اول بپـردازد کـه در ایـن سـفر ب

اند و سپس برای گرفتن فرمان پنجاه تومان و رسوم فرمـان              خدمت فراوان کرده  
در همـان   . گیـرد   دویست تومان هم تعارفات مهـردار از وی مـی         یکصد تومان و    
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 خلعت بـه     کردن  پس از به تن    خان  اشرفرسد،    موقع فراشی با خلعت شاهی می     
گوید که ایـن      آورده و می  در  تناسب بودن خلعت آن را از تن        علت مضحک و نام   

دهـد     دسـتور مـی    خانمیرزا اطرار و  . خواهد   می تر   یکی مناسب  ،خورد  به درد نمی  
هـای    پس از آماده شدن فرمان که در آن حـساب انعـام           . یکی دیگر درست کنند   

 از  خـان   اشـرف آورنـد و       مـی  خان  اشرفافراد حکومتی نوشته شده است به پیش        
ها و خدمتگزاران بپـردازد،   دیدن آن همه مبالغ که باید بیهوده به هر یک از نومه          

دهد اسب حاضر کنند و صـبح زود           دستور می  کریم آقا افتد و به      به فکر فرار می   
 از ایـن همـه   خـان  اشـرف  برونـد و بـه ایـن ترتیـب     عربـستان حرکت کنند و به     

  .کند بازی نجات پیدا می پول
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  پرویز بلیانی

  

  



  هنر در ایران
، به خاطر معیارهـای فکـری و تجربـی مـردم، بـه              ایرانبه طور کلی در      -

 ـ   بـه    ،های استبدادگر، نمایش یـا نویـسندگی        خاطر نوع حکومت   ی هنـر   طـور کلّ
هنر به معنی واقعی وجـود      . اشته است  انقلابی و واقعی وجود ند     تحلیلی، مردمی، 

  .ی صنعتی داشته است نداشت و بیشتر جنبه
نویـسی از قـدیم وجـود        نویسی، شاعری، نقّاشـی، نمایـشنامه       هنر داستان  -

 به  فردوسیمثلاً  . شناسیم  ای که ما حالا می      داشته؛ ولی نه به شکل تکامل یافته      
 زمـانی کـه همـه مـدح         در. ی خود در تکامل و رشد هنر دست داشته است           نوبه

های مـردم، داسـتانی       گفتند، او هیچ اجباری نداشت که افسانه        حاکم زمان را می   
به میان مـردم رفـت و       .  را به صورت شعر درآورد؛ ولی این کار را کرد          رستممثل  
 شخـصیّت   ،رستمو  . ی ایشان را به صورت شعر درآورد        های چند صد ساله     افسانه

دل که در سپاه عدل منفور را از بین ببرد، شـاید            اصلی داستان او، مردی است عا     
ترین نوع ایجاد تحریک در مردم زمان خود بود؛ ولی در زمان خـود                این راه ساده  

هایی که قیمتشان بیش از هزار        بگذریم از شاهنامه  . اهمیت شایانی داشت و دارد    
  .تومان است

و  اســت، نــه بــه ورق یــا جلــد واقعــاً زیبــا  شــاهنامهنظــر مــن فقــط بــه 
 مجبور بـوده اسـت کـه        فردوسی در زمان خود، در زمان       رستم. اش  کننده  سرگرم

، آن شـاعر  اقـف و. گـر سـازد     ی قدرت جـسمی جلـوه       قدرت زیادش را در روحیه    
که ...  و   ناصر خسرو ،  نظامی ،راستین مرد حق، که به هیچ وجه ظلم را باور ندارد          

  .تعدادشان خیلی زیاد است
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از تــأثیرات هنــر و ادبیــات در دوران در ایــن جــا فقــط بــه قــسمتی کــم  
هـای    از چهـره میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده   . پـردازیم  مشروطیّت و قبل از آن می 

 پر بود از مطالـب و       آخوندزادههای    نوشته. سرشناس در دوران مشروطیت است    
نوشـته، در همـان        مـی  آخونـدزاده یـی کـه       طنزهای اجتماعی، اغلب نمایشنامه   

هــایش را بــه آذربایجــانی  شــدند، او نوشــته ته مــی بــه تماشــا گذاشــآذربایجــان
 میـرزا آقـا   همراه با این هنرمند، شخص دیگری نیز بوده است به نام            . نوشت  می

گرفـت و او را سرمـشق قـرار            عبرت می  آخوندزاده از   میرزا آقا اغلب،  . تبریزی
رئالیسم این دو هنرمنـد تـا بـدان پایـه از ایمـان بـود کـه بـرای انجـام              . داد  می
باکانـه   ایشان و برای نشر افکار درست از هیچ خطری هراس نداشـته و بـی      کاره

  .اند نوشته برای مردم خود می
، حکومتی مستبد و دیکتاتور، بر مردم ظلم         قاجاریه حکومتدر آن زمان که     

برد، هنرمندانی از جان گذشته نظیر این دو سر           کرد و اموالشان را به تاراج می        می
ه از هنـر، بـه عنـوان بهتـرین سـلاح، در یـک چنـین                 ضرورت استفاد . برآوردند

میـرزا  هـای     این برداشت خود را از یکی از نمایشنامه       . شود  هایی نمودار می    زمان
  .دهم  شرح میپنج نمایشنامه  به عنوان کار نمونه از کتاب تازه چاپتبریزی آقا

ای بود کـه بـه زبـان فارسـی نمایـشنامه               اولین نویسنده  میرزا آقا تبریـزی   
ها حاوی طنزهایی بود که بیـدادهای آن زمـان را نمایـان               این نمایشنامه . شتنو
کرد؛ ولی قـدرت      البته حکومت، همیشه با این هنرمندان مخالفت می       . ساخت  می

هـا را از      توانـد آن    این هنرها و هنرمندان آن قدر زیاد است که هیچ چیزی نمـی            
  .پای درآورد
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   حاکم عربستانخان اشرف
 قاجاریـه   افتـد در آن زمـان حکومـت          اتّفاق می  1232ی    هاین واقعه در سن   

حـاکم  . گرفـت   که آزادی ملت دیگر را حفظ کنند از آن باج و خراج مـی               برای آن 
 نداده  ایران است، بعد از سه سال که باج به دولت           خان  اشرفکه نامش    عربستان

فر شود تا باج سه ساله را با هـم بپـردازد در ایـن س ـ                است به پایتخت احضار می    
این نمایشنامه شرح ایـن سـفر اسـت و          .  دامادش نیز با او همراه است      ،کریم آقا 

  .داد  باید میعربستان برای ادامه دادن پادشاهی خود در خان اشرفخرجی که 
***  

 کـریم آقـا    باید همراه    خان  اشرف.  است تهران امروز اولین روز اقامت در       -
  .رفتند  میقاجاریهبه پیشگاه شخص اول 

، خدایا بـه امیـد تـو، مـرا از           حمن الرَّحیم بسم االله الرَّ  برخاسته،  : نخا  اشرف
  .خوار نجات بده های آدم دست این گرگ

ی    خوب توجه داشته باشید، چه کـسی گفـت بـه نـام خداونـد بخـشنده                 -
آمـد،   ها در آن زمان، از دهان هر خدانـشناسی درمـی    این جور دعاخوانی  . مهربان

  .خان اشرفحتّی دیکتاتوری مثل 
هـایش    نامـه    از کسانی بود که از هر فرصـتی در نوشـتن نمـایش             میرزا آقا 

هـا را     فایدگی آن   کشید و بی    ها می   استفاده کرده و عادات دینی مردم را به رخ آن         
  .کرد گوشزد می
  :مثلاً

  اید یا خیر؟  را به بازو بستهشیخ فتح االلهخان دایی، دعاهای : کريم آقا
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 مرحوم خان را هـم بـه   اشرف شمسو انگشتر ام  بلی، بلی بسته: خان  اشرف
  .ام انگشت کرده
  .را بخوانید و بدمید به صورت شخص اول لإِیِلَافِ ی پس سوره: کريم آقا

ی دست افرادی ظالم      دهد که تا چه حد، دین بازیچه         این جمله نشان می    -
 خـان از دربـار       اشرف نخارج شد . دهد   را از دین نشان می     اقمیرزا آ  و تنفّر    .است

در میان حیاط دو سه نفـر از عقـت و           . دارد  شخص اول، برایش کمی خرج برمی     
  .کنند اش می جلو، احاطه

های آقا، بارها قلیـان و قهـوه بـرای            چی  سرکار خان، ما قهوه   : ها  يکی از آن  
  .شما آوریم

وقت خارج شدن از حیـاط، یـک   . دهد  ها پنج تومان می      به آن  خان  اشرف -
  .افتد فرش جلوی پایش می

  .، پول چلو ما برسدی تو را از سر فراشان کم نکند خدا سایه: فراشان
  .دهد ها نیز پول می  ناگزیر به آنخان اشرف  -
گذارند که     وزیر شخص اول، با هم قرار می       ،میرزا طرارخان  و   خان  اشرف -

  .ها را جور کنند همدیگر را ملاقات کرده و حساب
ها را بـه مـن        اید آن   مین اجاره داده  ام که سه دانگ ز      شنیده: طرارخاناميرزا  

  .شوند هایتان کمتر می حساب. مرحمت کنید
سلامت خـدمت نکنـی،      ... )آهسته و زیر لب   : (گوید   در جواب می   خان  اشرف

چشم، معلوم است، البته مال من و جان مـن          ... نگاه کن هنوز اول حساب است       
  ...تعلّق به شما دارد و هرچه بفرمایید 
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هـا روشـن      ظاهر بودن این دو شخص و چاپلوس بـودن آن          در این جا مت    -
بینـد    داده، شب خواب می      از بس به این و آن فراش پول می         خان  اشرف. شود  می

شود، پـانزده میرغـضب بـا         صبح که بلند می   . خواهد او را نیش بزند      که ماری می  
 هـا آمـده بودنـد پـول از          آن. بیند  های سرخ که به غدّاره مجهّز هستند، می         لباس
 که آدمی خرافاتی و نیـز ترسـو بـود از حیـث            خـان   اشرف بگیرند، اما    خان  اشرف

گوید که اسـبی حاضـر        آورد و به نوکرش می      که بکشندش به مستراح پناه می       آن
 بروم و یادت باشد که پشت من عبایی تـو  عبدالعظیم شاهزادهخواهم به   کند، می 

ب حاضر شد از مستراح     که اس   بعد از این  . بفرستی چون این عبا نجس شده است      
  .کند ها غش می آید، با دیدن مجدّد میرغضب که بیرون می

هـا بـه جـز خـوردن           ترسو رذل، نویسنده آگاهی داشته که این جـور آدم          -
شـراب، کــشیدن تریــاک و ترســیدن و تظـاهر کــردن، کــار دیگــر از دستــشان   

  . آید برنمی
 را  خـان   اشـرف  برو: گوید  ها می   صبح روز بعد شخص اول به یکی از فراش        

  .بیاور
  .خوب شد، مال من هم رسید: گوید فراش پیش خود می

  . عاشق جاه و مقام، خیلی خرج داشتِخان اشرفخلاصه این سفر برای 
اما فردا مـا هـم پـدر        . ها همه درست    این: گوید   می خان  اشرف به   کریم آقا 
  .ترسی چه آوریم، می رعیّت را در می

ی  بینند خسارت خیلی شده و از عهـده   و دامادش میخان اشرف خلاصه،  -
 تهـران خبـر از   کننـد و بـی   آیند، پس به ناچار یکی از روزها فرار می  ایشان برنمی 

  .شوند خارج می
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خواهـد طـرز بـه پادشـاهی           به طور کلی، نویسنده در این نمایشنامه مـی         -
ی حـاکم را افـشا        کنند و فساد در بـین طبقـه         هایی که می     حاکمان، ظلم  نرسید
  .کند

هـا بـه زبـان فارسـی          ها صرفاً اولین نمایشنامه      البته، چون این نمایشنامه    -
. نویـسی هـستند     های نمایـشنامه    هستند، بنابراین فاقد هرگونه ترتیبات و وحدت      

های زیادی فراشان از دربار شاه بیـرون رفتـه، بـه              در قسمت . وحدت زمان : مثلاً
 گنجانـده    هـا در صـحنه      قـسمت این  . گردند   می  روند و بر     می خـان   اشرفی    خانه
ی   در نمایـشنامه  : مـثلاً . شوند و در حقیقت نشان دادنشان غیر ممکن اسـت           نمی
ی    در قـسمتی از نمایـشنامه      -بکوک ـ کلفـت    - آقابـاجی ،  خان بروجردی   زمان
ایـن  . گـردد   برد و باز می      پیغام می  حاجی رجب  و برای     خانه خارج شده   از مچهار

. ه و انجامش در صحنه ممکن نخواهـد بـود         قسمت فقط در یک پرده نوشته شد      
ها را خوب توصیف کرده و فقط حقیقت را نوشته            به نظر من، نویسنده شخصیّت    

 میـرزا کـه، شـخص اول و         مثلاً ایـن  . ها نیست   مکان در نمایشنامه  وحدت  . است
آراسـتن صـحنه بـه      . کننـد   ، وزیرش، در حیاط نشسته و صـحبت مـی         طرارخانا

حیـاط بـزرگ اسـت و       . یداسـت، غیـر ممکـن اسـت       طوری که در این داستان پ     
ایی ه  البتّه باید در نظر داشت که در آن زمان ترتیب         . مطمئناً حوضی در وسط آن    

مثلِ وحدت زمان، مکان، عمل و از این قبیل وجـود نداشـت؛ چـون هنـوز ایـن                   
  . نرسیده بودایرانهای غربی دارد به  مسائل که اغلب ریشه
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   حاجی مرشد کیمیاگرحاجی مرشد کیمیاگرحاجی مرشد کیمیاگر
  

  هری ایرج ز
  
  



های  در یکی از شماره   1356این مقاله در سال     
. چـاپ شـد   ) سـروش : بعـدها  (تماشای    مجله

در ایـن مجلـه     ،  ایرج زهری ی مقاله،     نویسنده
میـرزا  های    امهی نمایشن   سلسله مقالاتی درباره  

ی زیر مربوط     نوشت که مقاله     می آقا تبریـزی  
ــشنامه ــه نمای ــاگر ی  ب  از حــاجی مرشــد کیمی

  .ها است ی آن مقاله جمله

 میرزا آقا تبریزی  ی    چهار نمایشنامه تماشا  ی    ی مجله   های گذشته   در شماره 
  :را شرح دادیم و بررسی کردیم

  رفتن شـاه قلـی     کربلا،  خان بروجردی   حکومت زمان ،  خان  سرگذشت اشرف 
  .بازی آقا هاشم خلخالی عشق و میرزا

 بـه کوشـش   ( های میرزا آقا تبریـزی      نمایشنامه در دو کتاب     نمایشنامهچهار  
 یکـسان   )چـاپ محمـدباقر مـؤمنی     ( چهار تئاتر میرزا آقا تبریـزی      و   )حسین صدیق 

  .چاپ شده است
یـشی  ای نما   ، قطعـه  حسین صدیق ی    علاوه بر آثاری که نام بردیم، به گفته       

هـای     موجود است که در کتـاب نمایـشنامه        ی اخلاقیه   رسالهنیز از وی در کتاب      
ی ایـن     درباره.  آورده شده است   حاجی مرشد کیمیاگر   با عنوان    میرزا آقا تبریزی  

  :قطعه، در این شماره بحث خواهیم کرد
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 پیــشقدم: میــرزا آقــا تبریــزیای زیــر عنــوان   نیــز در مقالــهمایــل بکتــاش
ی  ، نمایـشنامه 11ی  ، شمارهتئاتری   ، در فصلنامه  ی در زبان فارسی   نویس  نمایشنامه

 نسبت  میرزا آقا اند، به     ی آن را گمنام دانسته       را که نویسنده   بقال بازی در حضور   
از این رو ما    . کند  دهد و برای اثبات نظر خود دلایل قابل توجّهی نیز ارائه می             می

  .به این نمایشنامه نیز خواهیم پرداخت
میـرزا فتحعلـی     از نظـر     میـرزا آقـا تبریـزی     ان فـصل، بررسـی آثـار        در پای 
ی کـار مـا       طور نظر مؤلْفان دو کتابی که پایه         نسبت به تئاتر و همین     آخوندزاده

 سخن خواهیم گفت و هم چنین نظـر دیگـر           میرزا آقا ی تئاتر     قرار گرفت درباره  
  .م آوردی او خواهی  را دربارهبهرام بیضاییتئاترشناسان کشور از جمله 

  حاجی مرشد کیمیاگر
ی اثـر    که خلاصه، زیرنویسی   عنوان این نمایشنامه مانند آثار دیگر نویسنده      

هـا را چنـین از نمایـشنامه          مؤلّف به سادگی صورت نقش    . را نیز بازگو کند، ندارد    
  : نوشته استفهرست اعضای مجلسبیرون کشید و زیر عنوانِ 

  کیمیاگر:    حاجی مرشد
   اودستیار:       پناه

  مشتری:   حاجی قندهاری
  مشتری دیگر:     حریص بیگ
  مشتری سوم:     ریش دراز

                                           
های نمایشی وزارت فرهنگ و هنر اسـت کـه تـا کنـون دو                 ی تئاتر از انتشارات قسمت برنامه       فصلنامه 1
  .)پائیز و زمستان(ی آن چاپ شده است  شماره
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  کارپرداز:  زن حریص بیگ
دسـتیار  :  کـار او را نوشـته اسـت        پناهدر فهرست اسامی، مؤلف مقابل اسم       

کـه پـس از ایـن در           همچنـان  پنـاه . ایـن توصـیف اشـتباه اسـت       . حاجی مرشد 
 نه دستیارش، اگر چه در بسیاری        است حاجی مرشد نمایشنامه خواهیم دید نوکر     

، یا ارباب و نوکر نـوعی       حاجی مرشد  و   پناهی    کند، رابطه   از امور، دستیاری او می    
یک سفره با هـم غـذا بخورنـد و           رسکه ممکن است      با این . اعتقاد به جبر است   

شـباهت جـالبی    . روی یک زمین بخوابند باز یکی نوکر اسـت و دیگـری اربـاب             
 روردبایستی بـا    گونه   هیچ ،سیاه و    فیروز یجحا با   پناهو   حاجی مرشد است میان   

کند؛ ولی    زند و با پسرش هم جز این نمی         حاجی ندارد، حتّی او را پس گردنی می       
 رعیّتـی، پـایش را از گلـیم خـود بیـرون             -ی اربـاب    ی قوانین جامعه    از محدوده 

شرح بـه نظـر     با این   . کند، سیاه با مستخدم     ارباب با ارباب ازدواج می    . گذارد  نمی
در شـرح اسـامی   .  را نه دستیار حاجی بلکه نوکر او باید آورد        پناهآید که شغل      می
 ـ         ست ا میرزا آقا  توجّه   ،ی قابل تأکید    نکته ی را به پیدا کردن اسامی بـا مـسمّی ب
دوسـت، بـه عـشق پـول، نـاموس را هـم از یـاد                   آدم مال  حریص بیگ . ها  نقش
  .برد می

جالـب اسـت کـه در تئـاتر ایتالیـاییِ       . دوستی احمـق اسـت       پول درازریش  
باره و احمق و او        که تاجری است زن    3پانتالونه تیپی هست به نام      2کمدیادل ارته 

  .نیز ریش درازی دارد

                                           
2 Commedia Del′Arte 
3 Pantalone 
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  : چنین استحاجی مرشد کیمیاگری نمایشی  ی قطعه خلاصه
 ی  غهودارو  ار  طرّ رندی است    حاجی مرشد کیمیاگر   مشهور به    حاجی احمد 

بـا ایـن ادعـا مالـداران        . کنـد    که فضولات را به طلا تبدیل می       ادعا دارد . روزگار
گذرانی و فرار از شهری به شـهر        فریبد و روزگار را در خوش       احمق و طماع را می    

  .گذراند دیگر می
 حـاجی مرشـد کیمیـاگر     هر قطعه نمایش، چگونگی ماجراها و شـگردهای         

  .آوریم است که می
ود را مجلس بندی نکرده است ما ی نمایشی خ     قطعه میرزا آقا از آن جا که     

برای سهولت کار و فهـم بهتـر مطلـب، ایـن تقـسیم بنـدی را بـرای او انجـام                      
  .دهیم می

  مجلس اولّ
  : این شرحرای دارد ب  مقدمهمجلساین 

داشتم و بر گذشـته      توقف   بغداددر سال هزار و هفتاد و شش در شهر           ... «
ها امرد و مخـدوم   ه یکی از آن با دو نفر و یکی از نوکرها ک   حاجی احمـد  تأسف،  

شود و آن شب آن نوکر مخدوم را کـه اسـمش              می بغـداد جناب حاجی بود، وارد     
گوید حالا که به منزل رسـیدیم         دهد و می     بود، صدا کرده، تعلیمات به او می       پناه

شود، حکایـت واقـع       باید مرید پیدا کرد و پولی به هم رساند، به این که گفته می             
  ».و عبرت بگیریدبشنوید . شود می

  :توان توجّه کرد در این مقدمه به نکات زیر می
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در ...  بـوده اسـت      بغـداد  در   میـرزا آقـای تبریـزی     . قـ  .  هـ   1276سال  . 1
 را معرفـی کـرده      خـود   نوشـته و در آن     میرزا فتحعلی آخونـدزاده   به  ای که     نامه

  .اره داردهای فرانسه و روسی اش هایش به زبان است به این موضوع و نیز آگاهی
از طفولیت به آموختن زبان فرانسه و روسی شوق کردم و زبان فرانسه              ... «

ام و    را به قدری که در نوشتن و ترجمه و تکلیم رفع احتیاج بشود تحصیل کـرده               
  ی بعد از خدمات چندین ساله در معلـم خانـه  . از زبان روسی نیز قدری بهره دارم      

 قریب به هفت سال است که بـه اذن  بولاسـلام  و   بغدادپادشاهی و مأموریت در     
 4». منشی اول هستم   تهران مقیم   فرانسهی    اولیای دولت در سفارت دولت فخیمه     

 در مـورد    حاجی مرشـد کیمیـاگر    ی نمایش     ی سخن در باب مقدمه      بیش از ادامه  
ی مهمـی بـه نظـر          نکتـه  میرزا فتحعلی آخوندزاده   به   میرزا آقا تبریزی  ی    نامه
  :آن توجه شودرسد که باید به  می

 آموخته اسـت و     ایران بلکه در    فرانسه زبان فرانسه را نه در کشور        میرزا آقا 
  :نویسد که خود می آن هم چنان

مایـل   »...به قدری که در نوشتن و ترجمه و تکلّم رفع احتیـاج بـشود                ... «
 به )1260( محمد شاه قاجـار  در زمان    میرزا آقا نویسد    ی خود می     در مقاله  بکتاش

  5»... فرستاده شده بود فرانسهاق چند شاگرد دیگر به اتّف
 بـرای تحـصیل بعیـد       فرانـسه  بـه    ایران از سوی دولت     میرزا آقا فرستادن  
  :است؛ چرا که

                                           
 . پایان کتاب5. ، صچهار تئاتراز کتاب  4
 .1ی  ، شمارهتئاتری   از فصلنامه9 و 8، سطر 21. ص 5
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ی خـود بـه        بـدون تردیـد در نامـه       آقـا  میـرزا هنرمندی صادق چون    : اوّلاً
  .کرد  به آن اشاره میآخوندزاده
 آقا میرزا )ی خود او تئاتر     به نوشته (های   هایی که از نمایشنامه     با بررسی : ثانیاً

 و به زبـان و      6 دانشجو بود  فرانسه در   میرزا آقا داشتیم، جای ابهام نیست که اگر       
های تئاتری آن اندازه آشنایی داشت         تسلّط کافی داشت، به قالب     فرانسهفرهنگ  

  .وردها را تمام و کمال باید در آغاز نمایشنامه بیا که برای مثال بداند اسم نقش
  .حاجی مرشد کیمیاگری نمایشی  ی قطعه گردیم به مقدمه برمی

ها امـرد و مخـدوم     با دو نفر از نوکرهایش که یکی از آن      حاجی احمـد  «. 2
 دو کیمیـاگر  مـشهور بـه   حـاجی احمـد   »...شود   میبغدادجناب حاجی بود وارد   

 ، امـرد  کـی یو  برد     را می  پناهبرد و آن هم فرمان        یکی فقط فرمان می   . نوکر دارد 
نوکر ما نوکری داشـت     «المثل    به عبارت دیگر همان ضرب    . مخدوم حاجی است  

در ماجراهای نمایشنامه خواهیم دید که نوکرِ نوکر کاری         » .طور الی آخر    و همین 
العاده زیبـای تئـاتر تخـت         های فوق   این هم یکی از نقش    . جز فرمانبرداری ندارد  

 »بلـه « یا   »اسبش«اده در مرز    این نقش آدمی است خیلی خیلی س      . حوضی است 
  . باید طولانی داشته باشد»بازی بدون حرف«که 

 بغـداد اند و از کجا بـه          و نوکرهایش کجا بوده    حاجی احمد معلوم نیست   . 3
شوند خود این فرار و سفر     به هر حال شب هنگام وارد این شهر می        . اند  فرار کرده 

                                           
تردید با تئاتر زمـان       ایم، بی   بود با این همه ذوق و شوق که در او سراغ دیده             اگر میرزا آقا در فرانسه می      6
تئاترهای تولوار، نهضت ناتورالیسم، نهضت تئاتر سمبولیسم که در آن زمان در فرانـسه     ) کمدی فرانیسه (فرانسه  

 .ه بود، آشنا شده بودجان گرفت
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د بازسازی بـشود یـا حـذف        توان   که پیش درآمد نمایش است می      بغدادو ورود به    
  . آغاز شودپناه و حاجی احمدوگو میان  ی گفت گردد و نمایش با صحنه

  . بشنوید و عبرت بگیرید. ... 4
ی خود    ی حقیقی زمانه     در آثار خود همیشه کوشیده است تا چهره        میرزا آقا 

توجّه او بـه موضـوع کیمیـاگری و         . را به مردم عصر خود و آیندگان نشان بدهد        
دهـد کـه چگونـه عـشق بـه پـول و               نی با شهرت کیمیـاگری نـشان مـی        شیادا
 فکـر و ذکـر مـردم را بـه خـود مـشغول               – در زمان نویسنده     –آوری مال     جمع
  .داشته است می

ی بـزرگ      اثـر نویـسنده    7کیمیـاگر ی    ای به نمایشنامه    شاید در این جا اشاره    
   .اشدفایده نب  بی8بن جانسون ،شکسپیر معاصر و دوست ،انگلیستئاتر 

در این نمایـشنامه کـه از   . نوشت. م 1610 را به سال  کیمیاگر،  بن جانـسون  
شاهکارهای استاد انگلیسی است ماجرای عملیات شیاد گریزپایی اسـت کـه بـه              
ــوکر انگلیــسی و یــک زن روســی بــساط طلاســازی و شــیادی را   دســتیاری ن

جور تیپ از   ، همه   میرزا آقا ی    عجیب است که همچون در نمایشنامه     . اندازند  می
گذارد تا بیشتر و بیشتر        می کیمیاگرجمله مرد پولداری که طلاهایش را در اختیار         

گردانـد     که زن خود را با کیمیاگر محرم می        طلا به دست آورد و نیز مرد دیگری       
رنـدان از   . و چقدر پایان دو نمایش به هـم شـبیه اسـت           . در این نمایشنامه است   
 میرزا و   جانسون بنی دویست و هفتاد سال        لهبا فاص ! کنند  دست عدالت فرار می   

                                           
7 The Alchepzist 
    Bar Jonson.)م1572 -.م1637( 8
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کننـد و   ی خودشان را درسـت و صـادقانه تـصویر مـی         هر دو واقعگرا، زمانه    آقـا 
کاهنـد،    و از ارزش آن نمـی      برنـد    را با یک شعار اخلاقی به پایان نمی         نمایشنامه

  . دنکن بلکه اثر خود را تلخ و کوبنده و آموزنده تمام می
نویسی آشناست به دلیـل       ی نمایشنامه    با حرفه  سونجان بنطبیعی است که    

 ایـن بزرگتـرین تفـاوت       9.که با تئاتر بزرگ شده، در تئاتر زندگی کرده اسـت            این
  .میان دو استاد است

***  

   منزل مرشد کیمیاگر:ی اول پهنه
 مـن درسـت آشـنایی       – پنـاه  اسـت بـه      حاجی مرشد  که   – حاجی احمد «

 آدم سـفید  پنـاه . تاجر است و قنـدهاری اسـت    گفتند    ندارم؛ ولی از قراری که می     
  ».پول پله تمام شده است. باید توی کار کشید. آید باب کار خودمان به نظر می

ای داشـته اسـت کـه از قلـم            وگو مقدمـه    آید که این گفت     چنین به نظر می   
قنـدهاری  . هاست  ی آشنایی آن    ی نحوه   وگو درباره   حتماً شروع گفت  . افتاده است 

  .باب کار خودمان که سفید است و  و مرشد کیمیاگر معتقد به ایننامی که تاجر
العـاده سـاده، صـریح و محکـم           آورد فـوق     مـی  میرزا آقا هایی که     اصطلاح

  ».پول و پله تمام شده است. باید توی کار کشید«:است

                                           
های درسی مدارس متمدن نمایشنامه آمـده         هاست که در کشورهای بزرگ فرهنگی اروپا در کتاب          قرن 9

 های نمایشی میرزا    هایی از متن    های ما نیز نمونه     بسیار بجاست که در کتاب    . شود  است و به شاگردان آموخته می     
نویسان در خور توجّه ایرانی گنجانیده شود تا نوجوانان ما از آغاز بـا ایـن                  آقا تبریزی و همچنین دیگر نمایشنامه     

  .هنر آشنا بشوند
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  :دهد که ترتیب کار را بدهد و برنامه جور کند  قول میپناه
زنم و امید کلی دارم که بـه میـان کـار              خانه دست به دلش می      در قهوه ... «

  »...بیاورمش 
 »از کسی کشیدن، کسی را توی کار کشیدن، کسی را به میان کار آوردن             «

  .جا آمده باشد های ورزشی باشد، یا از آن گویا اصطلاح
ها و    های هنر تئاتر توجّه نویسنده و بازیگر به واژه          ترین ویژگی   یکی از مهم  

هـا و چنـدین و        ها، دشنام   زبان  ها، زخم   ها، نیش   ها، لهجه  ها، متلک   اصطلاح، مثل 
در پـژوهش   .  و عبـارت مـصطلح میـان مـردم اسـت            چندین صـد واژه و جملـه      

 و تحلیل و شناخت اعـصار      تواند نه تنها در تجزیه      ها و آثار نمایشی می      نمایشنامه
 توانـد زبـان مـردم و از آن راه           هـای گرانبـار بکنـد، بلکـه مـی           و مردم آن کمک   

 بـه   میـرزا آقـا تبریـزی     های    با استفاده از نمایشنامه   . ها را بشناساند    ی آن   اندیشه
هیچ اثـر ادبـی     .  را کشف کرد   ایـران توان زبان صد سال بیش         می »کلید«عنوان  

توانـد     نمی قائم مقام فراهانی  ای چون     های شخصیّت برجسته    آن زمان، حتّی نامه   
 آمده است، از زبان مـردم  میرزا آقـا ار تر از آنچه در آث   تر و کامل   تصاویری روشن 

  .روزگار به دست بدهد
ی دیگری که قابل ذکر است انعکاس تمایلات اجناس موافـق اسـت               نکته

ای دارد و نیـز        اشـاره  پنـاه  در ایـن نمایـشنامه در ایـن زمینـه            .به زمان نویسنده  
  . بر همین معنا تکیه کرده است»امرد«نویسنده با آوردن صفت 

کنـی،    هرکاری می «: حاجی مرشد کند و      اشتهای کیمیاگر را تشدید می     پناه
  ».اند مرید باید پیدا کرد تا مردم ما را درست نشناخته! زود بکن
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که مردم او را بشناسند باید کار را تمام           داند که پیش از آن       می حاجی مرشد 
جـا   در ایـن     »مـردم «ی    جالب اینجاست که منظـور از کلمـه       . کرده و رفته باشد   

 از عامـه وحـشت داشـت نـه از خـاص و          حـاجی مرشـد    . اسـت  »ی مردم   عامه«
طــلا . از دیربــاز کیمیــاگران در خــدمت بزرگـان یعنــی خــواص بودنــد . خـواص 

کوچکان و حقیران طلا از کجا داشتند کـه بتواننـد         . ساختند  گرفتند و طلا می     می
  .طلاکار و طلاساز به خدمت بگیرند

  خانه  روز بعد در قهوه:موّدی  پهنه
  : پیش درآمد صحنه این است

خانه و مشغول قلیـان کـشیدن و منتظـر            آید به قهوه     می پناهفردا صبح زود    
 زود  پنـاه  هـم آمـد و       حـاجی از قـضا    .  تشریف بیـاورد   حاجی قندهاری است که   

  :گوید کند و می برخاسته تواضع می
 مهم نیست، توصیفِ داستانی را هم     . این توصیف داستانی است نه نمایشی     

گویـد؟    گوید اماّ چطوری می     یک نقاّل هم داستان می    . شود به نمایش درآورد     می
ی گفتنش که همراه با حرکاتی است، نمایش است، قابـل رؤیـت اسـت و                  نحوه

  .شنیدنی است و هر دو شیرین و جذاّب است
انـد بـه      هایی که احیانـاً صـبح زود در آن نشـسته            خانه و آدم     قهوه میرزا آقا 
  .کند رین یا قند پهلو و کار و آینده توصیف نمیانتظار چای شی

  !حاجی آقا  علیکمسلامٌ: پناه
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از ذوق پـیش  . رود آب دهنش مـی . دهد به او سلام می   (... حاجی قندهاری 
  ، احوال شریف؟ بِالْخَیْر و الْعافِیۀ و السرور صبحکُُم االله: گوید آمده، می

 هـم  بغـداد  در  خوب است، به خـصوصی کـه  حاجیطبیعی است که عربی  
  هستند؟
، آدم غریـب  حـاجی  از الطـاف سـرکار   الْحمَدُ الله: ی بسیار  با ناز و غمزه  پناه

  !شود؟ احوالش خوب می
به چه عزم؟ به زیارت؟ یا به تجارت؟ یا به سیاحت؟ کـدام             : حاجی قندهاری 

  یکی؟ تنها تشریف آوردید یا با رفیق؟
د امـا از سـفر بـرای    شـمار   سه دلیل سفر را می حاجیخیلی جالب است که     

کند یـا بـا دوسـتی         که تنها سفر می     سؤال در مورد این   . گوید  آموزش چیزی نمی  
است هم جالب است به ویژه باید صد سال پـیش را در نظـر داشـت کـه چقـدر                  

دلیـل نبـود یـا کمبـود امکانـات و             همبستگی و همراهی مطرح و مهم بود، بـی        
دهد    توضیح می  پناه .ی مردم   عامّهطور نبود یا کمبود استقلال فردی میان          همین

 را دارد   هندوسـتان  و سیاحت و سـفر       بصرهکه مرشدش برای زیارت آمده، خیال       
باید نمایشنامه را خواند؛ چرا که نه تنها مفهوم و پیام هنرمند، بلکه زبان بـسیار                (

  .)توانم کوشم سخن کوتاه کنم، نمی ای که هر چقدر می زیباست به اندازه
حـاجی  شـود کـه       منـد مـی     ی مرشد علاقه    با شنیدن کلمه   حاجی قندهاری 

  . را بهتر بشناسداحمد
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  وصـحبت با ، مردی است بزرگوار و درویش - االله  هُلمَسَ - به حاجیپنـاه   «
خیلـی  : خدمت اشخاص بزرگ رسیده و دارای چنین علـوم و فنـون           . ذکر و فکر  
  ». دادتوان شرح بزرگواری ایشان را به این اختصارها نمی. نقل دارند

، حاجی مردی است صاحب اندیشه و خداشناس، رمز و نیاز،           پناهبه توصیف   
ها، به صلابت، صاحب فکر و ذکر یا خیلی           ی این توصیف    همهجز  . آشنا به اسرار  

  :نقل دارند که شاید بشود گفت
 زبـان مـردم اسـت، در عـین          میرزا آقا ی     جمله ».یک سینه پرسخن دارد   «

  .ر را هم دارا استسادگی و صفا، رنگ و بوی شع
معلـوم اسـت،    «:آورد  ی قشنگ بـه زبـان مـی          هم دو جمله   حاجی قندهاری 

 او را بـه     پنـاه کنـد کـه        و التماس می   ».عصر خالی نیست مردان راه خدا هستند      
منظور دیدار به تنهایی نیست بلکه خدمت کردن، خاک         . فیض خدمت آقا برساند   

بـه  «ی    رفانهاهای ع   هر واژه عجیب است که    . آستان را توتیای چشم کردن است     
 در فرهنگ امروز چه معنـای وحـشتناکی پیـدا           »خدمت رسیدن و خدمت کردن    

  .کرده است
  :بیند  تنور را برای چسباندن خمیر نان مساعد میپناه

آید، امیدوارم که     حالا که نزدیک به دل آمدید و بوی ذوق از شما می           : پناه«
هـای    شما را بـه فـیض      ،جناب حاجی خدمتی به شما کرده باشم و از یمن توجّه          

  .کلی برسانم
 بـرای او    میرزا آقا هایی که     جمله. شود   خیلی خوشحال می   حاجی قندهاری 

هـای خـودش را بـه         به نظرم استاد اشتباه کرده، حـرف      . نوشته خیلی پاک است   
  .دهان ناپاک گذاشته
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  .امروز ملاقات ما و شما از جانب خدا بوده است: حاجی قندهاری«
  »...گردم که سر بسپارم  هاست که به یک نفر صاحب باطنی می من مدت

. کنـد   بازی می ْ  فهمد که حالا باید دست بالا بگیرد و زبان           هفت خط می   پناهِ
  :وگو واقعاً جذاّب است گفت

هـا بتوانیـد فـیض خـدمت ایـشان          اما مشکل است به ایـن زودی      ...  :پناه«
.  علاقـه از مـردم دارنـد    نیا و قطعگونه اشخاص انزوا پسند و تارک د     این. دریابید

بایـد دیـد و     . دهنـد   ی ملاقات و شرفیابی خدمت نمی       به هر کس که رسید اجازه     
  »...سنجید آن وقت 

 سه قطره ی    مجموعهدو   نیز در    وکند    چگونه بازار گرمی می   وی  ببینید  شما  
گیـران و     یکی از همین گوشـه    ،  مردی که نفسش را کشت     و داستان کوتاه     خون

کند که در عیان نـان و پیـاز و در خفـا مـرغ و مـاهی                 نیاها را معرّفی می   تارک د 
  .خورد می

  .افتد کند و به التماس می دست و پایش را گم می: ... حاجی قندهاری
دارم تا مرا بـه کـام دل برسـانی،            دست از شما بر نمی    : ... حاجی قندهاری «

  ».دانی و جوانی خودت دیگر تو می
  .کند  را بازی می» آمدبر سر رحم« تئاتر پناه

  »... باید باشید االله اهل و رحالا که این طور شد شما مرد فقی: پناه«
  . بفرست و او را ببرد»آدم« صبح تاگوید باشد   میحاجیبه 

ی آدم در این جا خیلی عجیب است؛ چرا که بـه معنـای               به کار گرفتن واژه   
 عـوام را آدم      کـه  هـا   عجیـب اسـت کـه خـان       .  کلفت و نوکر آمده اسـت      ،خدمه
  ».آدم«:گفتند دانستند به عوام می نمی
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 و خـشوع    خـضوع اما به شـرطی کـه بـا ادب و           ... و  «:کنه   سفارش می  پناه
 داشتن ادب و فرهنـگ نیـست، خـدمتکار و مطیـع و              »باادب« منظور از    ».باشند

  .منقاد بودن است
. شود  کنند و صحنه عوض می      خداحافظی می . دهد   قول می  حاجی قندهاری 

  :آورد  چنین میزا آقامیر
شـود و      مـی  حاجی مرشد وارد اتاق   . آید   از آن جا خرمّ و خوشحال می       پناه«

  »...آقا : گوید می
ی  ی اول تمـام نـشده، صـحنه     هنوز صحنه . دوباره همان مشکل همیشگی   

دوم هـم   ی    ی اول در صـحنه      که یک نفر از صحنه      شود؛ در حالی    دوم، شروع می  
 گفتیم این جا    آقا میرزاهای دیگر     ر مورد نمایشنامه  بازی دارد و همین طور که د      

ی تئـاتر را      گرا چشم پوشیده، صـحنه      های واقع   آرایی  باید از صحنه  . گوییم  هم می 
تواند با تخیّل عجیب خـود    میمیرزا آقـا . باید تا حدود ممکن سخت نگاه داشت    

 سپیرشک ـ معاصـر    اسـپانیا نـویس بـزرگ        نمایـشنامه  10،وکا  لوپه ده . آن را پر کند   
هـا    هزار و پانصد کمدی نوشـته کـه از آن    ،  که به شهادت تاریخ     )9562 -1635(

او نیز گفته اسـت     .  است آقا میرزاعقیده با    پانصد کمدی بجا مانده است، نیز همْ      
ها مجـسّم     پایه بدهند تا دنیایی را با آن       که کافی است به او یک تخت و دو چار         

که به همـه گونـه امکانـات و تمهیـدات            )18 و   17قرن  ( باروکتئاتر عهد   . کند
 و  19ای مجهّز بود، تئاتر ناتورالیست و تئاتر رمانتیک جدیـد پایـان قـرن                 صحنه

!!! انـد   مپیوترها بر کمک آمـده    ا و بالاخره تئاتر پرشکوه امروز که ک       20اوایل قرن   
                                           

10 Loq De Veja 
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هـای ماشـینی      اند آدم   اند و روی صحنه نیاورده      دیگر تنها چیزی که هنوز نساخته     
مپیوتر شـباهت   اهای ک    گرچه گاه بازیگران به ماشین     –که بازیگری بکنند    است  

ی این تمهیدات در جهت جذّابیِت چشم سر است نه چـشم               همه –کنند    پیدا می 
 هم از سوی بازیگر، هم      ،کند  تئاتر باستان، روی تخیّل کار می     . دل و چشم باطن   
  .ی هنرپیشه استترین وسیله و تمهیدش باز  و تنها و مهم.از سوی تماشاگر
  .ی این تئاتر بوده است، تئاتر چشم دل  در اندیشهمیرزا آقا

   اتاق حاجی مرشد کیمیاگر:ی سوم پهنه
شـود و      مـی  حاجی مرشد وارد اتاق   . آید  پناه از آن جا خرم و خوشحال می       «

  ».خواستید به دام آوردم که می آن. مژده! آقا: گوید می
  .شود یتر نم تر و جذاب دیگر از این کوتاه

هان چطور؟ بگو ببینم چه کاره است؟ لقمه فربـه اسـت یـا              : حاجی مرشد «
  »نه؟

 بعـد هـم کـه مـشتری را بـا لقمـه              »هان، چطور؟ «:اول که دستپاچه است   
توان به پول تبدیل کـرد، بـه غـذا هـم           اگر ارزش هر چیز را می     . کند  مقایسه می 

  .توان تبدیل کرد می
  ».احب دوازده سیزده هزار تومان نقدحاجی تاجر و معتبر، ص«:گوید  میپناه

 این اطلاعـات را چگونـه و از کجـا بـه             پناهی قبل نفهمیدیم که       از صحنه 
ی  در نمایـشنامه .  مهم نیست که مـا بفهمـیم     آقـا  میرزا برای   .دست آورده است  

 ابـرو  حـاجی رجـب خـوش      وقتـی از پـیش       آغابـاجی  هـم    حکومت زمان خان  
که خواننده شـاهد      به خانمش داد در حالی    های انگلیزی را      برگشت، خبر فاستونی  
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آدم نزدیـک بـه     « حـاجی قنـدهاری   گوید که      می پناه. وجوی او نبوده است     پرس
  :دهد که فردا چه بکند دستور می حاجی مرشد. ی است»کار

 در اتـاق    حـاجی بگـو   .  را بفرست، وقتی که آمـد      رجبفردا  : حاجی مرشد «
و آن اسـباب را هـم       یان بکشید   یک دو قل  . ببر در اتاق خودت   . مشغول ذکر است  

  ».ببیند درست بسته شود تا من بخواهمش
  . استحاجی مرشد همان نوکر دوم یا نوکر نوکر رجب .1
کمی که با خـدا     . آدمی که مشغول ذکر است، گفتن و تبلیغ لازم ندارد          .2

خواهـد، چـه       هم نمی  »در«اصلاً  . کند به دربان احتیاج ندارد      خلوت می 
 !»دربان«برسد به 

 »پنـاه «خواهد صید، اسباب وسایل کیمیاگری او را ببینـد از             میمرشد   .3
 .خواهد که نشانش بدهد می

  :شود ی سوم به همین جا ختم می پهنه
حـاجی  .   خانـه    در مهمـان   فرستد   نام، آدم خود را می     رجبْ،  پناهفردا صبح   «

  » ...حاجی مرشدآورد به منزل   را برداشته، میقندهاری
ی نمایـشی     م قطعـه  ی این سطور، مجلـس دوّ       ارندهاز فردا صبح، به نظر نگ     

  .گردد  آغاز میحاجی مرشد کیمیاگر
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 در تاریکی فرو رفته بود،      میرزا آقا تبریزی  ی    چهره. م1955تا قبل از سال     
به ، اسناد مربوط    آذربایجان شوروی ، پژوهشگر   ابراهیموف .ع. ااما در این سال     

وی با معرّفی یـک رشـته اسـناد         .  را منتشر کرد   میرزا فتحعلی آخوندزاده  آرشیو  
 ایـران ی تـاریخ تئـاتر جدیـد در           ها بـه نخـستین دوره       تاریخی که قسمتی از آن    

 سـایه   میـرزا آقـا   ی جهل و ابهامی را کـه بـر روی هویـت               شد، پرده   بوط می مر
 ایـن   ایـران در  ( او را چاپ کرد      چهار تئاتر افکنده بود، به کنار زد و برای اولین بار          

ی ایـن     های گذشته   اند که در شماره      دوباره چاپ کرده   محمدباقر مؤمنی کتاب را آقای    
  .)ایم روزنامه آن را معرفیّ کرده

معلـوم شـد کـه سـه        . م1955 در سـال     چهـار تئـاتر   لین چـاپ کتـاب      با او 
 چـاپ  بـرلن  در سه قطعـه تئـاتر   که به نام    خان  میرزا ملکم نمایشنامه منسوب به    

  . است.) هـ 1288( تهران و مقیم تبریز اهل میرزا آقا تبریزیشده بود، از آن 
 حسین صدیق به همّت و کوشش      پنج نمایشنامه اینک کتاب جدیدی به نام      

  .چاپ و منتشر شده است
ی دیگـری بـه نـام         الذکر یـک نمایـشنامه       فوق چهار تئاتر  علاوه بر    صدیق

 دانشگاه تهـران    ی مرکزی   نسخ خطی کتابخانه  لای     از لابه  حاجی مرشد کیمیاگر  
 بـه آن    پـنج نمایـشنامه   یافته و برای اولین بار به این چهار تئـاتر افـزوده و نـام                

در . انـد   کـرده چـاپ    و چهار پیوست     آقا میرزاح آثار   ای در شر    ا مقدمه باند و     داده
 - آخونـدزاده  تمثـیلاتِ ،  ایـران  در   هایی نظیر تـاریخ نمـایش       مقدمه از موضوع  

ی   ، نمایـشنامه  آخونـدزده  با   آقا میرزای     مکاتبه - ی فارسی   نخستین نمایشنامه 
گاه  از دیـد   آقـا  میـرزا های    ، نمایشنامه آخوندزاده با   آقا میرزای     مکاتبه ،فارسی
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 و غیـره سـخن بـه میـان آمـده            ی اخلاقیه   رساله،  آقا میرزا، زندگی   آخوندزاده
بـه  . قــ   .  هــ    1360 در سال    محمد شاه قاجار   در زمان    میرزا آقا تبریزی  . است

پس از بازگـشت    و   1268 و در سال     . اعزام شد  فرانسهاتفاق چند شاگرد دیگر به      
لمین اتریشی که برای تـدریس  ، به مترجمی معدارالفنون و در تأسیس   فرانسهاز  

او علاوه بر فارسی    .  استخدام شده بودند، انتخاب گردید     دارالفنونعلوم جدید در    
ای فرانـسه و روسـی را هـم         ه ـ  و ترکی آذربایجـانی و ترکـی اسـتانبولی، زبـان          

 بعدها به خدمت وزارت خارجه درآمـد و در زمـان سـفارت     میرزا آقـا  . دانست  می
 و اسـلامبول  چند سالی را در     )سپهسالار بعدی ( الدولهخان مـشیر    حاج میرزا حسین  

 به خدمت پرداخت و به پاس خدماتش بنـابر رسـوم دیپلماتیـک از دولـت                 بغداد
  . گرفت»مجیدیه«عثمانی نشان 

در فرانـسه   بازگـشت و در سـفارت       تهران  به  .  هـ   1280وی در حدود سال     
 بنا به تحقیق آقـای     مشغول کار شد و      )منشی باشی (، به عنوان منشی اول      تهران

 در این کـار  ، را نوشتی اخلاقیه  رسالهکه کتاب   . قـ  .  هـ   1291 تا سال    صـدیق 
  .بوده است

و غیر نامه و آثارش، سـند دیگـری کـه پیرامـون             : نویسد   می حسین صدیق 
 کـه   ی اخلاقیه   رسالهدر  .  آگاهی دهد، به دست نیامد     میرزا آقا زندگی و معیشت    

 منـشی باشـی    ملقـب بـه      آقـا ابـن مهـدی تبریـزی         نوشته، خود را   1291در سال   
  .نامد می
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...  زاده شده و در همان جا نشو و نما کرده است             تبریزدانیم که وی در       می
میـرزا فتحعلـی     هـای مترقّـی      از اندیشمندانی است که تحت تأثیر ایده       میرزا آقا 

  »...ت این فیلسوف را به خود کسب کرده  بود و توجّه و دقّآخوندزاده
ها در این   رد و بدل شده که عین آن      آخوندزاده و   میرزا آقا نامه میان   چند  

 آخونـدزاده  فتحعلـی  میرزا از این که موفّق به دیدار        آقا میرزاکتاب آمده است،    
کـه اوصـاف محاسـن اخلاقـی او را            اما به خاطر این   . نماید  نشده ابراز تأسف می   

هـای    گردد که کمـدی     ادآور می دارد و ی    شنیده ارادتی را که به او دارد، اعلام می        
  . را با شور و شعف خوانده استآخوندزاده میرزا فتحعلی

 را بـه زبـان فارسـی        آخونـدزاده های    خواسته است نمایشنامه    وی ابتدا می  
کند و تصمیم و اقدام خود را در مـورد       ترجمه کند؛ ولی از این کار صرف نظر می        

هـا بـازگو    سـیاق آن کمـدی   نوشتن آثاری جداگانه به زبان فارسـی در سـبک و            
هایی که با ایـن قـصد نوشـته و بـه منظـور                کند و ضمن اشاره به نمایشنامه       می

ها را از      داشتن آن    فرستاده، پوشیده نگه   میرزا فتحعلی آخونـدزاده    برای    ملاحظه
ی به ظهـور رسـیدن         دوره ،میرزا آقا تبریزی  زمان  . نماید  نظر سایرین، تقاضا می   

هـای     بـود، ناهنجـاری    ایرانطلبی در     خواهی و اصلاح    رقّیهای ت   افکار و خواست  
سازی را    های فرهنگی مربوط به آن نیاز به تحوّل و دگوگون           اجتماعی و نارسایی  

  .وارد منطق تاریخ نموده بود
جویانه، شکل تئاتر را برای بیان افکـار          های اصلاح    به دنبال هدف   میرزا آقا 

ردن معایب اخلاقی و اجتمـاعی برگزیـده   ای برای از میان ب   خود به عنوان وسیله   
  .بود
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هـای تاریـک و وحـشتناکی از          هـای او صـحنه      این است که در نمایـشنامه     
 تصویر شده و اوضاع ناگوار آن روزگار با         ناصرالدین شاه قانونی عهد     استبداد و بی  

ی امروزی را بـه خنـده         اختیار خواننده   انشایی آمیخته به طنز بیان گردیده که بی       
 بـه ترتیـب   حـسین صـدیق  ی  ارد، در کتـاب مـورد بحـث بعـد از مقدمـه     د وامـی 

  :های نمایشنامه
  ،، حاکم عربستانخان اشرف .1
 ،زمان خان بروجردی .2
 ،کربلا رفتن شاه قلی میرزا .3
 ،آقا هاشم خلخالی .4
    . آمده استحاجی مرشد کیمیاگر .5

برای اولـین بـار اسـت کـه          حاجی مرشد کیمیاگر  ی    از این میان نمایشنامه   
  .شود یچاپ م

به طریـق سـؤال و    «ی این نمایشنامه که به قول خود           در مقدمه  میرزا آقـا  
عاقبـت و     های بـی    یکی از عمل  ... «:گوید   نوشته، می  »تئاتر فرهنگیان « و   »جواب

پر خسارات و نکبت و درد، عمل کیمیاگری است که اغلـب مردمـان حـریص و                 
یه باخته و به افـسون و   مایه را در سر این عمل نس         عمر گران  یقدربه  طبع   شومْ

 مـشهور   حاجی احمـد  حالا حکایت    ... اند  نیرنگ گرگان در لباس گوسفند ساخته     
     »...کنندگان عرض نمایم   را برای عبرت مطالعهحاجی مرشدبه 

وی .  برداشـته اسـت    ی اخلاقیـه    رسـاله  این نمایـشنامه را از       حسین صدیق 
یک مقدمه، چهارده فصل و یـک        را در    ی اخلاقیه   رساله،  میرزا آقا «:گوید که   می

هایی ارزنده     سرشار از آگاهی   هی اخلاقیّ   رساله. ی نو پرداخته است     خاتمه به شیوه  
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.  در زمــان نویــسنده اســتایــران اقتــصادی و فرهنگــی –از اوضــاع اجتمــاعی 
آورد از وقایع روزانه و زندگی مردم الهـام گرفتـه             هایی را که او در اثر می        حکایت

 که ناخوشی و با طغیان داشت، و اکثـر مردمـان   تهران سالی در    :مثلاً. شده است 
  »... متفرقّ پریشان گشته بودند شمیراندر دهات 

 بـه   آخوندزادهی    ، نامه پنج نمایشنامه در کتاب مورد بحث پس از مقدمه و         
، میـرزا آقـا   ی    سـپس مقدمـه   .  چـاپ شـده اسـت      میـرزا آقـا    و جواب    میرزا آقا 
  . آلبوم و کتابنامه آمده است، و در آخربرلنی چاپ   و مقدمهمیرزا آقای  مؤخره

در کارهای فرهنگـی    .  قابل دقت و شایان تقدیر است      آقای صدیق کوشش  
  .کنیم برای ایشان عزم و موفّقیت بیشتر آرزو می
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  ی آیندگان ادبی روزنامه



ی   ، دوره »آینـدگان ادبـی   «ی    نقل از روزنامـه   
  .ی سوم دوم، شماره
 ادبی دیگری بود که در قرن       –تیارت، دراما، تیاتر، تئاتر شکل بیانی هنری        

امـا ماننـد بـسیاری      .  رسـید  ایـران بینی و تفکّر غـرب بـه          نوزدهم با سیل جهان   
های کـاربردش     ده بود، نوع بیان و امکان     آسا سرازیر ش    چیزهای دیگری که سیل   

 و این زودتر از     –و تا زمانی که کار قرار و سامانی گرفت          . به آسانی شناخته نشد   
 .شـد تـا اولـی    مـی بیـشتر توجّـه مـی     بـه دوّ –های پس از جنگ دوم نبود       سال

شـد     آن می  یهای تئاتر، سکویی بود بالاتر و پیش روی بیننده که از بالا             صحنه
شـد    تر از آن فرض مـی       روش کار بدیهی  . را نشان داد   زد و چیزهایی     هایی  حرف

، مـثلاً   ی عـشقی    میـرزاده هـای میهنـی       نمـایش . که زیاد جای تأمل داشته باشد     
شود که تماشاگران از شدّت هیجـان در تـالار     داد و روایت می     تکان می  را   تهران

کنـیم،    مـی  نگـاه    عشقی »های میهنی   اپرت«کردند، حالا که به       نمایش غش می  
 و نقاشی دکـور     –چیزی جز خطابه، شعر حماسی، شعار سیاسی و دستور ساختن           

 تحریم و هجوم قزاق و مفتش بـه هـر    دهدبربااما در برابر فتوای دودمان      . نیست
  .حال کاری است جانبازانه

 فیلسوف اجتمـاعی،    ، میرزا فتحعلی آخوندزاده  ی آوازه و حرمتی که        با همه 
 را بـه    میرزا ملکم خان  نویس داشت، شهرتی که گرد نام         امهنویس و نمایشن    مقاله

 گرفتـه بـود، آوردن و نوشـتن و اجـرای            –هایش    شکنی  ها و سنت    سبب نوآوری 
ی مـشتمل بـر سـه         تا جایی که مجموعـه    .  را به او نسبت دادند     ایراننمایش در   

ی  که در ابتدای قـرن کنـون       الدوله  میرزا ملکم خان ناظم   ی تئاتر منسوب به       قطعه



  53 نقد و بررسی کتاب پنج نمایشنامه 

 میـرزا آقـا تبریـزی     ی قلم      چاپ شد، در اصل چکیده     برلینی کاویانی     در مطبعه 
  .بود

 کـه کتـاب     – میـرزا فتحعلـی آخونـدزاده     ای به      در نامه  میرزا آقا تبریزی  
 اجتمـاعی او بـا     – هنـری    –ی سیاسی      در شناخت اندیشه   فریدون آدمیت دکتر  

  :نویسند  می–تأکید توصیه کردنی است 
از طفولیت به آمـوختن     .  هستم تبریزست و از اهل     آقا رزامیاین بنده نامم    

و قریب به هفـت سـال اسـت کـه بـه اذن              ... زبان فرانسه و روسی شوق کردم       
  .، منشی اول هستمتهران مقیم فرانسهی  اولیای دولت در سفارت دولت فخیمه

  ...ندتنوش می یک نسخه از این کتاب را هم به نام سرکار عالی داده بودم... 
  ...سیدم بمیرم و این کتاب به آن جا نرسدتر
  ...لهذا خواستم یک روز زودتر کتاب را فرستاده باشم ... 

های رئالیستی و     ، نوشتن نمایشنامه  میرزا آقا ی     در پاسخ به نامه    آخوندزاده
ی قرون وسـطایی و       ی با افکار پوسیده     در مبارزه ... های دموکراتیک   تبلیغ اندیشه 

داند و در توضیح و تحلیـل و اشـاره            ی جدی او می     وظیفهسنن و عادات کهن را      
  :نویسد  میمیرزا آقاهای  به کمبودهای نمایشنامه

دهـم بـه      که تصنیفات خودتان را به همان قرار که من نشان مـی           امیدوارم  
، چاپ و منتشر بسازید و به ملت خدمتی بکنید، و بعد از ایـن نیـز                هتکمیل رساند 

 نورسیده هم فن دراما تعلیم      شوید و به جوانان قابلِ    به نوشتن تصنیفات مشغول ب    
 است چیزی   )اورپا(نمایید که هر یک از ایشان در این فن که اشرف فنون یوروپا              

تمام شما، این فن شریف و این رسم جدیـد      هبلکه از یمن ا   . دنخیال کرده، بنویس  
  ... فیمابین ملت ما نیز شهرت به هم رساند،تصنیف
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 خـان   زمـان ،   حـاکم عربـستان    -خـان   اشـرف  :ی  نامهپـنج نمایـش   در کتاب،   
 کیمیاگر حاجی مرشد  و   آقا هاشم خلخالی  ،  کربلا رفتن شاه قلی میرزا    ،  بروجردی

 در سـبب تـصنیف   آقـا  میرزای  ، مقدمهآقا میرزا به  آخوندزادهی    همراه با نامه  
. ح. ی نگارش کتاب گردآوری شـده اسـت          در نتیجه  میرزا آقا ی    کتاب و مؤخره  

ای بـر      صـفحه  24ای    ، مقدمـه  میرزا آقا تبریزی  های    ویراستار نمایشنامه ،  صدیق
  .گذاشت ها نوشته که نبودنش جایی را خالی می آن
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 کـوه   ما سر برآورده بـر مغانهای   این سرزمین خفته در دشت     – آذربایجان
ی جهـان      همیشه از نظر فرهنگی یکی از نقاط پرمایه        – ارس و جاری در     سبلان

، آخونـدزاده  و اندیـشمندان بزرگـی نظیـر         خاقـانی ،  نظامیبوده، شاعرانی چون    
های مردم داده که در بالا بردن سـطح دانـش مـردم و آگاهانیـدن                  تحویل توده 

میـرزا آقـا    یـن بزرگـان     یکـی از ا   . انـد   ای را بر عهده گرفتـه       ها نقش عمده    خلف
های غربیـان و فرهنـگ اروپـا و تحـت تـأثیر                است که با تأثیر از نوشته      تبریزی

 پنج اثر فراموش نشدنی بـه وجـود آورده کـه بایـد از           آخوندزادههای    نمایشنامه
  .ها به افتخار یاد کرد آن

 و  چهـار تئـاتر   ها و ملحقات دو کتاب        های شایانی که از مقدمه      من با کمک  
 گفتـاری چنـد پیرامـون      سخنی به عنوان مؤخره بر کتاب         گرفتم، ایشنامهپنج نم 

  :ام  بر کاغذ نشاندهی میرزا آقای تبریزی پنج نمایشنامه

   میرزا آقا کیست؟-.الف
هایی که از او باقی مانده سند معتبر دیگری در دست             ها و نوشته    غیر از نامه  

 کـه   ی اخلاقیه   رسالهدر  . نیست، که بر زندگی، تاریخ تولد و مرگ او دلالت کند          
. نامـد    مـی  باشی منشی ملقب به    مهدی تبریزی اثر دیگری از اوست خود را آقای        

زبان فرانـسه و روسـی و آذربایجـان         .  است تبریزی    دانیم که زاده    همین قدر می  
 ایـران نویـسی در      دانسته و شاید هم به همـین خـاطر جـزء پیـشگامان درام               می
  .باشد می
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 دارالفنـون هـای     کـرده   ذکـر مأخـذ او را از تحـصیل         بدون   فریدون آدمیت 
. کند که زمـانی در خـدمت وزارت امـور خارجـه بـوده اسـت                 داند و اشاره می     می

  :نویسد  خود میمیرزا آقای مشاغل  درباره
 بغـداد ی پادشاهی و مأموریت در        خانه  بعد از خدمات چندین ساله در معلم      «

خانـه   ی اول، دوم و سیم و معلم   ه و تصاحب چهار قطعه نشان از درج       اسلامبولو  
 شده است و هنگـامی کـه        تهران در   فرانسه، منشی اول سفارت     و نشان مجیدیه  

  .ی کار داشته است نوشته هفت سال در این مقام سابقه ش را مییها نمایشنامه
 ایرانهای خود به خارج از         از مسافرت  ی اخلاقیه   رسالهدر بعضی از جاهای     

  :گوید ، و در جایی می1279 به سال حلبله است سفر از آن جم. گوید سخن می
رفـتم، در عـرض راه در          مـی  بغداد به طرف    اسلامبول از   1279ی    در سنه «

 و باز از همـین رسـاله   »...شهر دیار بکر به خدمت شیخ معمر و محترمی رسیدم     
 نیـز زنـدگی     تهـران  و دهـات شـمال و        شـمیران یابیم مـدتی در       است که در می   

آن اشاره شده از تـاریخ تولـد و          ولی همان طور که در بالا نیز به          کرده است؛   می
لاعی در دسـت نیـست کـه بتـوانیم خواننـده را بیـشتر از احـوالات                  مرگ او اطّ  

  .بنیانگذار تئاتر نوین فارسی مطلع سازیم

   تاریخ نمایش در ایران-.ب
هـا،    تـوان گفـت کـه نخـستین نمـایش ایرانـی ضـبط شـده در کتـاب                    می
  .هاست پارتی   در دورهسورناسازی  صحنه
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 بـازی،    ای، پهلوانی، خیمه شـب      های مذهبی ما تعزیه     گذشته از آن، نمایش   
 رایج بوده است    ایرانهای تاریخی     مراسم نوروز و مهرگان و غیره در تمام دوران        

مثلاً پیش از   .  داد »کمدی« یا   »درام«ها نام     توان به هیچ یک از آن       که البته نمی  
ی موزون و مقفا به نام پادواژیک سـرود یـا پتـواژ             ی دو نفر    لمهاسلام نوعی مکا  

گفتند که معنـی      گفتن در میان پارسیان رایج بود و بازیگران آن را پتواژگوی می           
اما تاریخ مکتوب فارسی به سبک اروپایی همزمان        .  است »پاسخگوی«لغوی آن   

 تحـت نـام     آخونـدزاده  میرزا فتحعلـی  های    ی فارسی نمایشنامه    با نشر و ترجمه   
های بسیاری زده شده      قلم  در موضوع نخستین نمایشنامه   . شود   آغاز می  تمثـیلات 
  :از آن جمله است. های زیادی رفته است و سخن
 تـألیف   ی درامـاتوژی ایرانـی      ی اولـین نمونـه      ای و مـسأله     کریم شیره  .1

  .حمید محمدزادهپروفسور 
 .جنتی عطایی تألیف بنیاد نمایشی در ایران .2
 .ایضاً،  در ایرانتاریخ تئاتر .3
 . رضوانیتألیف  و رقص در ایرانتئانر .4

 خان  حکومت زمان و بیشتر اینان را قول بر این است که اولین تئاتر فارسی             
  .باشد  میمیرزا ملکم خاناز پرنس 

 تمثـیلاتِ ی فارسـی      ای را نیز عقیده بـر ایـن اسـت کـه ترجمـه               ولی عده 
ای کـه ایـن جـا قابـل تعمـق اسـت              اما نکته .  را باید اولین بشماریم    آخوندزاده

خان   حکومت زمان یا در حقیقت    خان    حکومت زمان ی نسبت دادن نمایش       مسأله
  .باشد  میمیرزا ملکم خان به بروجردی
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س در     مسیحی سه فقره پیـه     1922مطابق با سال    . قـ  .  هـ   1340در سال   
م ی مشتمل بر سه قطعه تئاتر منسوب به مرحـو            مجموعه ای زیرعنوانِ   مجموعه

 در سید جـواد تبریـزی    به اهتمام و مباشرت      برلن در   الدوله  میرزا ملکم خان ناظم   
ای اسـت کـه در        سـند بـاقی چـاپ نـسخه       .  طبع و نشر شـد     کاویانیی    چاپخانه
امـا بعـدها بـا      .  بود ،آلمان، وزیر امور خارجه سابق دولت       دکتر روزن ی    کتابخانه

ادنـد توانـستند بـا تطبیـق         به خرج د    شوروی آذربایجانمساعی که ایرانشناسان    
 بیرون کشیده بودند، پرده از روی این اشتباه         آخوندزادههایی که از آرشیو       نسخه

میـرزا آقـای    بزرگ ادبی بردارند و معلوم سازند که این سـه قطعـه مربـوط بـه                 
 اشـتباهی بـیش نبـوده       میرزا ملکم خان  باشد و انتساب سه قطعه به          می تبریزی
  : ترتیب زیر بودنام سه نمایشنامه به. است

  .خان اشرفسرگذشت  .1
 .حکایت کربلا رفتن شاه قلی میرزا .2
 .خان بروجردی ی حکومت زمان طریقه .3

 ی  قـصه س چهارمی نیـز پیـدا شـد کـه عبـارت بـود از                  و در این میان پیه    
  .  بازی آقا هاشم خلخالی عشق

 )صـدیق . ح( حسین محمدزاده صـدیق    را   حاجی مرشد کیمیاگر  ی    نمایشنامه
ی منحصر به فرد آن بـه          که نسخه  ی اخلاقیه   رساله در   ،ی پرکار معاصر   نویسنده

 ثبـت اسـت،     3564ی     به شماره  ی مرکزی دانشگاه تهران     کتابخانهخط مؤلف در    
   . را برای چاپ حاضر نموده استپنج نمایشنامهیافته و کتاب 
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 و ملحقـات آن از     صدیق. حی     با مقدمه  آقا میرزای    یشنامهامجموع پنج نم  
خـط و غیـره در         و نویسنده و تئاترها و دست      آخوندزادههایی که بین       نامه قبیل
 در قطع وزیـری     آینده و چاپ دوم آن را نشر        ی طهوری   کتابخانه صفحه را    291

و کتاب دیگـری بعـد از       . مندان کتاب رسانده است      ریال به علاقه   270به قیمت   
، محمـدباقر مـؤمنی    ی   بـا مقدمـه    چهار تئـاتر   تحت عنوان    پنج نمایشنامه انتشار  
ابـن سـینای     صفحه با قطع رقعی از سـوی انتـشارات           263ی معاصر، در      نویسنده
 به ادبیـات   ی دو نویسنده های علاقه  چاپ و نشر شده که این هر دو نشانه  تبریز

  .باشد و فرهنگ این سرزمین می

  ها  سخنی در چند و چون حکایت-.ج
 میـرزا فتحعلـی  انـد  هـا سـخن ر   اولین کسی کـه در چنـد و چـون نمـایش           

 بود؛ چرا که این شخصیت بزرگ تاریخی و ادبی جهـان نـسبت بـه                آخوندزاده
ای که به آزادی و حریّـت ملـل مـشرق زمـین و تمـام جهانیـان داشـت،                      علاقه

ها راجع به آثارشان یا رو        همفکران خود را سرتاسر مشرق زمین یافته بود و با آن          
هـا را در راه آزاد سـاختن          نشـست و آن     وگـو مـی     در رو یا از راه مکاتبه به گفـت        

ی قلـم راهنمـایی       ملّتشان از قلاب زنجیر طرفـداران دیـن و دولـت بـه وسـیله              
  .کرد می

 اقـدام بـه طـرح     آخوندزادهتمثیلاتِ تحت تأثیر میرزا آقاشک نیست که   
  :نویسد ها کرده؛ چرا که خود می این درام
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ی   صه از وقتی که ملاحظه    باطناً کمال اخلاص ارادت داشته و دارم، خا       ... «
کتاب ترکی تصنیف آن سرور محفوظ و از نوشـتجات نزهـت آیـات سـایره نیـز           

  انـواع  بج ـکه مو ها    تدرجاً مشعوف بوده و از نکات شیرین و عبارات دلنشین آن          
ی   بر خود لازم شـمردم کـه در ایـن شـیوه            ام،   و تربیت حاصل کرده     بوده عبرت

سرور معظـم تقلیـد و پیـروی نمـایم و           خجسته و سبک و سیاق پسندیده به آن         
  »...مریدانه ارادت بیارایم 

 میـرزا ها بـه    ی نمایشنامه    بعد از مطالعه   آخونـدزاده هم از این رو است که       
  :کند که  یادآوری میآقا

امروز تصنیفی که متضمّن فواید ملّت و مرغوب طبایع خواننـدگان اسـت،             «
  ».فن دراما و رمان است

 رسیده است اظهار آخونـدزاده ی اول که به دست  مهدر مورد چهار نمایشنا  
  :گوید که کند و می عقیده می

 بهتـر و    باشـی قاسـم     ده و    کوکـب  هـای شـما نقـل       ی سرگذشـت    از همه «
 بـه نویـسنده توصـیه       شاه قلـی میـرزا     اما در مورد سرگذشت      ».است] تر[دلنشین

. و و بیهوده اسـت    ای لغ   بازیچه... آن را بسوزانید؛ زیرا سراپا بد است        «:کند که   می
با استهجانات زیاد، منافی شروط فن دراما که شنیدنش بـه اکثـر طبـایع خـوش                 

  ».آید نمی
آیـد ایـن بـه اصـطلاح          ها و خود نمـایش بـر مـی          ها و شنیده    آنچه از گفته  

ای فقط کاری بوده است بـرای         ها یا بهتر است بگوییم تصویرهای مکالمه        س  پیه
ادیبـان در راه بـه کـار گیـری فنـون درامـا،              گشایی و به شوق آوردن دیگـر          راه

لهذا مختصری به همان سبک و سیاق       ... «:گوید   می آخوندزادهکه خود به      چنان
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در زبان فارسی جداگانه نوشته و این رسـم تـازه را در میـان قـوم بـه سرمـشق                     
  »... صاحبان عقل و تمیز در تکمیل و توفیق آن بکوشند ن شاءَ االلهإگذاشتم که 

 سـیاه مـشقی بـوده اسـت در کـار            آقـا  میـرزا گوییم که کـار       یحال چرا م  
ها اصلاً از قابلیت اجرایی برخوردار نیست         نویسی؟ چون که این نمایشنامه      س  پیه

مـثلاً در یـک پـرده امکـان دارد مکـان            . و دارای وحدت زمانی و مکانی نیست      
ز یک روز نمایش چهار بار تغییر یابد و هم این که زمان نمایشنامه در یک پرده ا              

بایـد و مـردم بایـد قـبلاً ایـن             شنبه تا دو روز دیگر مثلاًَ شنبه ادامه می          مثلاً پنج 
ی دیگـر      مـسأله  11نمایشنامه را بخوانند تا از هرج و مرج صحنه برخوردار باشـند           

رعایت نکردن شرایط صحنه از نظر حجم و افرادی اسـت کـه بایـد در صـحنه                  
هـا     این خطاکـاری    رفتن شاه قلی میرزا    کربلامثلاً در مورد حکایت     . حاضر شوند 

 300 یـا    200خورد؛ چرا که مثلاً باید ناگهان جمعیت برابر بـا             بیشتر به چشم می   
ه، آرام نایستند که هیچ، به زد و خورد نیـز بپردازنـد، یـا               نفر در صحنه حاضر شد    

هـا سـان       از آن  شاه قلی میرزا   نفر از رعایا صف بکشند و        200جمعیتی در حدود    
ها گذشته تماشاگر باید در صحنه شـاهد دو فقـره قربـانی کـردن                 و از این  . دببین

بـا ذکـر دلایـل فـوق روا اسـت کـه اگـر کـسی خواسـت ایـن                     . گوسفند باشـد  
هـای آن و      ها را در صحنه به رخ تماشـاچی بکـشد بایـد در میزانـسن                نمایشنامه
  .های آن سعی فراوان بکند بندی مجلس

ای نداریم جز ایـن    ها به بحث بنشینیم چاره     اما اگر در مورد موضوع حکایت     
توانسته از افکـار یـک آدم مترقّـی کـه از              ها فقط می    که قبول کنیم این حکایت    

                                           
 .خان ی حکومت زمان مجلس اول از حکایت طریقه 11
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دار و گزنـده     اوضاع نابسامان دولتی خونش به جوش آمده، همـراه طنـزی نـیش            
  .تراوش کرده است

یش یافتند و برای عموم مردم به نما        ها اگر موقعیت تئاتر می      همین حکایت 
آمدند شک نیست که در بیـداری اذهـان مـردم آن زمـان مـؤثر افتـاده و                  در می 
  .خیزاند رفتگان را از خواب بر می خواب

های وارد و متعهّـد در کـار تئـاتر بـا          ها را آدم    با امید به این که این حکایت      
ی مردم درآید، این گفتـار        قوانین جدید فن درام در هم آمیزند و به نمایش عامه          

 با آگاهی از این که تئاتر یـا هـر هنـری فقـط بـرای زمـان                   ،بریم   پایان می  را به 
آید، بلکه برای شرایط به خـصوصی مـورد اسـتعمال قـرار               محدودی به کار نمی   

  .گیرد می
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  اسماعیل کرمی                              



  مهمقدّ
آورنـد،    بی شک کسانی که اولین بار به آفرینش اثر هنری و ادبی روی می             

ها را بزرگ مردانـی دانـست کـه بـرای بـشریّت و                توان آن   به جهاتی عدیده می   
هایی هستند که    ها انسان   ها باعث افتخار و مسرّت است؛ زیرا این         انسان وجود آن  
هاست که مسیر بـشریّت را عـوض          باشند و همین    تعداد ذاتی می  دارای نبوغ و اس   

ها غنیمتی برای بـشر افـسار         دهند و وجود آن     کنند و افکار را سمت و سو می         می
اند و احتیاج     باشند، جوامعی که در جهل و ظلمت و استبداد فرو رفته            گسیخته می 

کنـد، و ایـن       ر می ها را وادار به راه رفتن به سوی نو          هایی دارند که آن     به محرک 
، میـرزا آقـا تبریـزی     هـا     ی آن   دست افراد در تمام جوامع وجود دارنـد، از جملـه          

ها به زبان فارسی است که او نیـز اوّلـین فـتح بـاب                 ی اولین نمایشنامه    نویسنده
 است که خود باعـث بیـداری بیـشتر مـردم            ایراننویسی در     نمایش و نمایشنامه  

  .باشد می

  ) درام(نمایش 
 و در اصـطلاح بـه معنـای         »نشان دادن « درام در لغت به معنای       نمایش یا 

 یونان باسـتان   در   ».دهد  یابد یا عملی است که روی می        کاری است که نمود می    «
 »درام«داد،    عملی را که بر روی صحنه و در برابـر چـشم تماشـاگران روی مـی                

گـر  ا 12.ی نمایش یا درام از مراسم مـذهبی مایـه گرفتـه اسـت               ریشه. گفتند  می
، مهد اولیه   یونانای کوتاه از نمایش یا درام ارائه کنیم، باید به              تاریخچه بخواهیم

                                           
 .302. فرهنگ اصطلاحات ادبی، سیما راد، ص 12
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درام یا نمایش الهام گرفته از مراسـم مـذهبی         . ها برگردیم   ها و نمایشنامه    نمایش
انگیـز و   آور در کمـدی و بـه صـورت حـزن         به صورت بـا نـشاط و خنـده         یونـان 

ر حال ریشه در شعایر مذهبی و حول        شد که به ه     اندوهگین در تراژدی دیده می    
در قرون وسطی نیز نمایشنامه بیشتر از       . موضوعات مربوط به مرگ و زندگی بود      

در  .گرفت  و مراسم کلیسای عیسوی الهام می   )ع( حضرت مـسیح  تولد و رستاخیز    
های مـذهبی،     های کلاسیک با نمایشنامه      با پیوند بین نمایشنامه    ،دوران رنسانس 

هـای     بـه آن نمایـشنامه     انگلـستان خاص بـه وجـود آمـد کـه در           های    نمایشنامه
هایی همـراه بودنـد و در         ها با اوج و افول       بعدها نمایشنامه  13.گفتند   می »الیزابتی«

در دوران  : مـثلاً . یافـت   هـا راه مـی      طی قرون متمادی تغییراتی چنـد نیـز در آن         
 رونـق خـود را      ها تعطیل شدند؛ ولی بـاز        تماشاخانه انگلستان در   چارلز و   ژاکوب

و تا کنون که قرن بیستم است روز به          .مجدداً بازیافتند و شروع به فعالیت کردند      
از علل رونـق ایـن      . شود  نویسان افزوده می    ها و نمایشنامه    روز بر تعداد نمایشنامه   

باشد که باعـث شـده        ی ادبی در عصر کنونی وجود سینما و هنر هفتم می            پدیده
  . ه صورت بگیردتر به نمایشنام نگاهی جدی

 نقـش   ترین هنری کـه در زنـدگی مـردم          در حال حاضر بزرگترین و جذاب     
کند، هنر سینما است که مستقیماً با نمـایش و نمایـشنامه سـر و                 اساسی ایفا می  
توان از این طریق به طـور کلـی هـر گونـه کـه خواسـته باشـیم،               کار دارد و می   

و . ردم جهان عرضه داشـت    فرهنگ مورد دلخواه خود را به صورت گسترده به م         
ها و مؤسسات فرهنگـی توجّـه بـه خـصوصی را در مـورد                 از این راستا نیز دولت    

  .ها و کلاً هنر سینما دارند نمایشنامه
                                           

 .303. همان، ص 13
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  نمایش و نمایشنامه در ایران
ی   بـه صـورت مـدرن و کنـونیِ آن، سـابقه     ایـران نمایش و نمایـشنامه در     

 مذهبی و تعزیه وجود داشت کـه        ها به صورت مراسم     ابتدا نمایش . طولانی ندارد 
 محسوب کرد که به     ایرانهای نمایش در      باید تعزیه را یکی از بزرگترین صورت      
باشد و هم اکنون نیز در همـه جـا وجـود              طور فراگیر در سطح جامعه موجود می      

هـای ایرانـی    دارد چه شهرها و چه روسـتاها؛ امـا در واقـع نخـستین نمایـشنامه            
باشــد کــه توســط   مــیآخونــدزاده میــرزا فتحعلــیهــای  ی نمایــشنامه ترجمــه

ایـن  .  از زبـان ترکـی بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت               داغـی   محمدجعفر قراجه 
آن پـنج نمایـشنامه     .  اسـت  تمثـیلات باشد، به نـام       ها که پنج عدد می      نمایشنامه
  :عبارتند از

  ،سرگذشت مرد خسیس .1
 ،ملا ابراهیم کیمیاگر .2
 ،خورده ستارگان فریب .3
 ،خرس زورافکن .4
 . در تبریز ی مدافعهوکلا .5

 میـرزا آقـا تبریـزی   ی نمایـشنامه بـه زبـان فارسـی         و اما اولـین نویـسنده     
 متولد شده بود و در همان جـا نـشو و نمـا یافـت و                 تبریز در   آقا میرزا. باشد  می

او سـفرهای   .  گردید تهران در   فرانسه سفارت    آمد و منشی باشیِ    تهرانسپس به   
او بـه   . های فراوانی کسب کرده است      تجربهمتعددی داشته و در طی این سفرها        

هایی کـه   نگاری سپس در طی نامه. زبان فرانسه و روسی نیز آشنایی داشته است   
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فرسـتد؛ ولـی خـود بـه          های خود را برای او مـی         داشته، نمایشنامه  آخوندزادهبا  
هـا    این نمایـشنامه  . بیند  ی کار خود را نمی       و ثمره   و نتیجه . رود  رحمت ایزدی می  

 خـان  حکومت زمـان ، ماجرای  حاکم عربستان -خان    اشرف سرگذشت: رتند از عبا
، و سـرانجام    سرگذشت آقا هاشم خلخالی    ،کربلا رفتن شاه قلی میرزا    ،  بروجردی

 در کتـابی    صدیق محمدزاده؛ که همگی توسط استاد دکتر       حاجی مرشد کیمیاگر  
ــوان   ــت عن ــشنامه تح ــنج نمای ــعپ ــت   جم ــده اس ــتاد  . آوری ش ــمن، اس در ض

 را نیـز در پایـان کتـاب آورده و           آقـا  میـرزا  و   آخونـدزاده های بـین      نگاری  مهنا
 علاوه بر این پنج آقـا  میرزا. ای جامع نیز در ابتدای این کتاب آورده است   مقدمه

، ی ملّـت  نامـه ی  روزنامـه :  چند روزنامه را نیـز منتـشر کـرد، از جملـه            ،نمایشنامه
  .توان نام برد  را میالأرض حشرات و استقلال

  خان و اوضاع اجتماعی عصر نویسنده اشرف
، خـان   اشـرف ی    شود که قدری در مـورد نمایـشنامه         در این گفتار سعی می    

ی زیبـا در      ایـن نمایـشنامه   . ، مطالبی هر چند مختصر ذکر گـردد       حاکم عربستان 
نه وحـدت مکـان دارد و   : باشد، یعنی  عین حال که از لحاظ فنّی دچار اشکال می        

عین حال بـه نظـر بنـده نمایـشنامه بـسیار زیبـا و               اما در   . عنه زمان و نه موضو    
ای بـه خـوبی       باشد؛ زیرا مکنونات قلبی نویسنده بدون هیچ واسطه         چسب می   دل

نویسنده اوضاع نابسامان حکومتی و مردم      . در این نمایشنامه گنجانده شده است     
 نکتـه نظـر     بنده در این جا به ایـن      . دهد  را البتّه با کمی اغراق برای ما شرح می        
سـیزدهم هجـری اوضـاع ایـن کـشور          : دارم که در قرن نوزدهم میلادی، یعنی      

 معلـوم اسـت حاکمـان و         طـور کـه در نمایـشنامه        بسیار نابسامان است؛ همـان    
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ایـن را از آثـار      . باشند  مخصوصاً دور و اطرافیان حکام بسیار گستاخ و ستمگر می         
له منابع مهـم بـرای تـصدیق        از جم . کنیم  موجود این دوره به خوبی مشاهده می      

 ـ     ی ابـراهیم بیـگ      سـیاحت نامـه    کتـاب    میـرزا آقـا   گفتار   ار ، فرزنـد یکـی از تجّ
 بـه   مـشهد مقـدس    و برای زیـارت      14کند   زندگی می  مصر است که در     آذربایجان

 را مـشاهده  ایـران آید و اوضاع نابسامان مردم و حکومت و شـهرهای      می ایـران 
 در  میـرزا آقـا   ر کتـاب خـود ارئـه داده کـه           کند و یقینناً همان تصاویری را د        می

مثلاً در قسمتی از کتاب در مـورد عبـور   .  ارائه داده استخان اشرفی   نمایشنامه
حاکم و فراشان او مطالبی آورده است و مردانی که در دور و اطراف حاکم پرسه                

کـه قهرمـان    کنند و همچنـین در آن جـا هنگـامی    زنند و چوبدست حمل می    می
که حاکم چگونه جیره و مواجب این همـه           در مورد این   آقا رضا ی از   داستان سؤال 

 جـواب   رضـا  آقـا . دهـد   بند را مـی      بدست و قدّاره    جمعیت فراشی و نوکر و چوب     
  :دهد که می

هر جا  . گردند  اینان مواجب ندارند، بلکه صبح و شام در کوچه و بازارها می           «
یت هرگاه دعوا خالی از اهمّ    . دبرن  باشی می   نزد فراش دو نفر با همدیگر دعوا کنند       

باشی و پنج تومان نایب و دو سه قران هـم ایـن فراشـان                 باشد، دو تومان فراش   
چی بیایـد     و هرگاه از دهات اطراف عریضه     . کنند  ص می ها را مرخّ    گیرند و آن    می

اگر دعوا  . شوند  گیرند و مأمور به تاخت و تاز می         یکی دو تن از این فراشان را می       
چـی    ها یا تفنگدارباشی یا آبدارچی یـا قهـوه          شد یکی از پیشخدمت   قدری بزرگ   

                                           
باشد؛ ولی نویسنده در آن اوضاع  های خیالی می نامه ه این کتاب نیز از جله سیاحتباید گفت هر چند ک 14

و احوال روزگار را به خوبی بیان کرده و هدف او نیز همین کار بوده و نه صرف نوشـتن کتـابی خیـالی بـه نـام              
 ».نامه سیاحت«
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بدان کار مأمور شده صد یا پنجاه تومان برای شاهزاده و ده بیست تومان بـرای                
 آقـا رضـا   این شرح حال و جـواب       . گیرند  به عنوان جریمه و تعارف می     خودشان  

ه در مـورد  اشـان و نـوکران دربـار شـا     تقریباً همان اوضاع و احوالی است کـه فرّ        
 انعام خود را    حده  علیآورند و هر کدام        به اجرا در می    عربستان، حاکم   خان  اشرف

 ی ابراهیم بیـگ     نامه  سیاحتاشان داستان   رسد که مثل فرّ     گیرند و به نظر می      می
ها و    گیرند، بلکه با گرفتن انعام از مردم بیچاره و یا شاکی             از دربار نمی   پولیهیچ  

ولایتی یـا دیـار و      حاکم  : تر یعنی   ای چرب   ها هم لقمه    ها بعضی موقع    چی  عریضه
آورنـد و حـسابی آن را          بیچاره بـه دسـت مـی       خان  اشرف مثل   شهرهای اطراف، 

 ـ             البته نتیجه . کنند  سرکیسه می  ت ی مستقیم این کار فـشار بیـشتر بـر روی رعیّ
در ایـن نـوع     . باشـد    ظلم و تعدیّ و تجـاوز در جامعـه مـی           نبیچاره و بیشتر شد   

گیرد و اصولاً کار نظم       ها با رشوه و باج دادن سر و سامان می           کار  ی     همه سیستم
کـشی غوطـه    و درست در این دستگاه وجود ندارد و جامعه در آغوش ظلم و حق  

آزارد و   ای قلب و روح هر انـسان آزاده و خردمنـد را مـی               خورد و چنین جامعه     می
 در این نمایشنامه به     تبریزیمیرزا آقا   سازد و به نظر من        هوای آن او را خفه می     

خوبی توانسته است که دین خود را نسبت به این نوع رفتارها که کـم و بـیش و       
تر در زمان نویسنده نیز ادامه داشته بیان کند و مردمی را که تا                به صورت خفیف  

  . های خودشان کند ماندگی ها و عقب ه بدبختی متوجّ،ورند به سر در ظلم غوطه
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